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  آزمونآورندگانپديد  
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
ضـي منشـاري،كيـا، كـاظم كـاظمي، الهـام محمـدي، مرتسيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، عليرضا جعفري، هامون سبطي، محسن فدايي، فرهـاد فـروزان

  سيدمحمد هاشمي

  خواهالهه مسيحسيدمحمدعلي مرتضوي،زاده،شيرودي، علي محسنمرتضي كاظمكاظم غلامي،نويد امساكي، ولي برجي،  عربي زبان قرآن

  منصوريكبير، احمدمرتضي محسنيمحمدرضا فرهنگيان،بقا، فردين سماقي،ل، محمد رضاييمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، عليرضا ذوالفقاري زح  دين و زندگي

  روش، عمران نورياله استيري، سپهر برومندپور، حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني، نويد مبلغي، عقيل محمديرحمت  انگليسيزبان

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس
  آبادي، علي شهرابي، عليرضا عبدي، امير محمودياناد زنگنه قاسممحمد بحيرايي، ابوالفضل جعفري، محمد حميدي، امير زراندوز، جو  رياضي و آمار

  زاده، ياسين مهديانپور، مجتبي فرهادي، حسينعلي موسيپور، پوريا حسينعزيز الياسيمحسن اصغري،سيد عليرضا احمدي،  علوم و فنون ادبي

    سيدمحمدعلي مرتضويروي،نويد امساكي، بهزاد جهانبخش، منيژه خسابراهيم احمدي،  عربي زبان قرآن

  محمد كريمي، سيدعليرضا علويان، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيارعلي  تاريخ

  ، آزاده ميرزاييعليرضا رضايي، فاطمه سخاييزهرا داميار،  جغرافيا

  ، عليرضا حيدري، فاطمه صفريآزيتا بيدقي  شناسيجامعه

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم -كنكور انسانيشناسي جامعاي جامعههاي كتاب آبي پيمانهمنتخب از سؤال  »آشنا«هايسؤال- شناسيجامعه

  نيما جواهري، حسن صدري، الهه فاضلي  فلسفه

  نژاد، سوفيا فرخيكوثر دستوراني، مهسا عفتي، فرهاد علي  شناسيروان

  كنكور انسانيشناسياي روانهاي كتاب آبي پيمانهمنتخب از سؤال  »آشنا«هايسؤال-شناسيروان

  گزينشگران و ويراستاران
  مستندسازيويراستار مسئول درس گزينشگرنام درس
  فريبا رئوفي محمدحسين اسلامي، محسن اصغري، مرتضي منشاري  عليرضا احمديسيد  الهام محمديفارسي

  مهدي يعقوبيان زاده، آيدين مصطفيپوردرويشعلي ابراهيمي، اسماعيل علي  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  زهره قموشي  سكينه گلشنيبقامحمد رضايي  سيداحسان هندي  دين و زندگي

  -  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  سپيده جلالي  اله استيري، محمدحسين مرتضويلو، رحمتسعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند، سحر محمديايمان چيني  محمد بحيرايي  مد بحيراييمح  رياضي و آمار

  فريبا رئوفي  ، سيدعليرضا علويانياسين مهديان،پورپوريا حسين نژادفرهاد عليسيدعليرضا احمدي، نژادفرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  علوم و فنون ادبي

  مهدي يعقوبيان درويشعلي ابراهيمي  محمدعلي مرتضويسيد  حمدعلي مرتضويمسيد  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيارتاريخ
  ستايش محمدي

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيارجغرافيا

 محمدابراهيم مازني ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  ، اميركيا باقرينژادفرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهريفلسفه  يزهره قموش

  نژادفرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  محمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي) دسي  مدير گروه

  زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) مسئول دفترچه: مقدم،مازيار شيروانيمدير:   مستندسازيگروه

  مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي)  آراو صفحهچينحروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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 )الهام محمدي(  »2«گزينة- 1
كشيده، بركشيده/ ماسيدن: كنايه از به انجام رسيدن، به ثمر رسـيدن/ پتيـاره: آخته: بيرون

  زني، مشورت، نظرخواهيزشت و ترسناك/ استشاره: راي
  نامه)، لغت، واژه3فارسي(

----------------------------------------------  

 )مشهد-كيازانفرهاد فرو(  »2«گزينة- 2
  :انددر تست نادرست معنا شده ريواژگان زگروه
   ، آسانعي: سرريرخخي

  خرّم و باصفا است)يكه نزَه به معنا دي: انبوه، پرشاخه (توجه كنگشَن
  : مشهور، معروف ( صفت است و در تست اسم معنا شده است)دهيخنَ
   : ناگهانكيكاي

  ).نادرست استبانيپشتيبه معنا دي(توجه كنيبانيكردن، پشتياري: مظاهرت
   مهيبان، خ هيسا :شراع
  ديترد يگمان، ب ي: بيآور

  نامه)، لغت، واژه2فارسي(
----------------------------------------------  

 )مشهد-كيافرهاد فروزان(  »2«گزينة- 3
  صحيح است و به معناي شوخي و لطيفه است.» بذله«،»2«در بيت گزينة

  اشتباه نگيريد.» بذله«ل به معناي بخشش است و باتوجه: بذ
  :ي ديگرهاتشريح گزينه

  صحيح است. ]جاندار و زنده[ ينادرست است: ذي حيات» زي حياتي»: «1«گزينة
  صحيح است. ]همراه و ضميمه كردن[اممنادرست است: انض» انظمام«كلمة»:3«گزينة
  صحيح است. ]ندمبهره[ظوظنادرست است: مح» محضوض»: «4«گزينة

  ، املا، تركيبي)3فارسي(
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »2«گزينة- 4
  .اند از: غلتيدم و صفيراملاي صحيح كلمات عبارت

  ، املا، تركيبي)2فارسي(
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »3«گزينة- 5
از كتاب چشمة روشن از غلامحسين يوسـفي انتخـاب شـده » كاوة دادخواه«انداست
  است.

  ، تاريخ ادبيات، تركيبي)2فارسي(
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »3«گزينة- 6
بيتكه در اين »بلبلان« -2 .كه كاربرد دارد »عدد هزار« -1 :دو معنا دارد» هزاران«

 »ايهـام تناسـب «تناسب دارد كه همـين امـر   »گل و عندليب«ولي با ،كاربرد ندارد
  است. »حسن تعليل«ولي بيت مذكور فاقد ،ايجاد كرده است

  هاي ديگر:تشريح گزينه
مجمـوع و «/  .جنـاس نـاقص يـا ناهمسـان افزايشـي دارد  »مـا و شـما «»:1«ةگزين

  طباق يا تضاد دارند. »پريشان

ايجـاد نمـوده  »تشـبيه« ةآراي واستتشبيهي ةاضاف »تير غمزه«تركيب :»2«ةگزين
بيچـاره هسـتند ديگـر «اگـر  »سـازيدل بيچارگان نمي ةچار«است./ در مصراع دوم

 »دل بيچارگـان ةچـار«دارد. »تنـاقض« ةنبايد دنبال چاره باشند كه همين امر آرايـ
  »تناقض دارد.

ريزي درختان در فصل بهار  دانستهبراي برگشاعر مرگ بلبل را، دليلي»:4«ةگزين
جـاد يا »حسن تعليل«واقعي و شاعرانه است  و همين امراست كه دليلي ادبي و غير

  دارد.» مكنيه ةتشخيص و استعار«،»كفنِ عندليب« / .كرده است
  ، آرايه، تركيبي)3فارسي(

----------------------------------------------  
 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »2«گزينة- 7

  معادله: مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است. اسلوب
زيرپـا «مصـراع دوم، بـراي تعليل: آوردن دليل شاعرانه و ادبـي و غيرواقعـي در حسن

  »افتادن قالي
  ريا بودنكنايه از صميمي و بي» يك رنگ بودن«كنايه: 

  »پا«و» با«جناس: 
  ركيبي)، آرايه، ت3فارسي(

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة- 8

  تشبيه: دل به غنچه و روي يار به گل / حسن تعليل: ندارد.»: 4«گزينة
  هاي ديگر:تشريح گزينه

تناقض: ميان (كمر) يار هم وجود است و هم عدم (هـم وجـود دارد هـم »: 1«گزينة
  ميان (كمر يار)يمايي در وصف باريكنندارد) / اغراق بزرگ

جنـاس همسـان: » / نظـر و نگـاه «در مصراع دوم مجاز از» چشم«مجاز: »: 2«گزينة
  مردم (مردمك)، مردم (افراد)

نـام پـدر رسـتم كـه بـا -2پير (معناي مـوردنظر)، -1زال: ايهام تناسب:»: 3«گزينة
وم مثالي براي توجيـه مفهـوم معادله: مصراع د/ اسلوب .(دستان و رستم) تناسب دارد

  مصراع اول است.
  ، آرايه، تركيبي)2فارسي(

----------------------------------------------  
 )مشهد -سيدمحمد هاشمي(  »1«گزينة- 9

. / استعاره: مه، صبح صادق و شـام شود ينمدهيدو جناس هيتشبيةآرانه،يگزنيادر
  )باشد يو مايو مواري ةچهرار،ي(بيكه به ترت

  هاي ديگر:تشريح گزينه
ايرسـ«جنـاس / »: خيـال«و» خيـل«استعاره از چشـم / » اين گوشه«»: 2« ةنيگز

  تشبيه»: خيل خيال«و» ديده
/ مـاه و مـاه: بـايزاريـ/ ماه: اسـتعاره از هي: تشب»ماه طلعت«و ديچو خورشهم»: 3« ةنيگز

  عناي قمر آمده است.)تام (اولي به معناي استعاري يار و دومي به مجناس
  / بنده و بند: جناس.اريي/ بند: استعاره از مو.شده است هيرتشبيبنده به اس»: 4« ةنيگز

  ، آرايه، تركيبي)2فارسي(
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة -10
  فعل دعايي است. (چشم بد از روي تو جدا باد)» باد«

  هاي ديگر: هتشريح گزين
  مسند است.» قند«تو را قند نتوان گفتن (ناميدن): »: 1«گزينة
: آرامـش بـراي ]مرا هست[نه عقل و آرام (آرامش)  ]هست[نه هوش مرا»: 2«گزينة

  من نيست (وجود ندارد): آرام نهاد است.
  متمم است.» محتسب: «…چنگ را بشكن كه ]كه[محتسب بگو ]به[»: 4«گزينة

  ، دستور، تركيبي)3فارسي(

)2(و)3(فارسي
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 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة -11
  گروه) 8صبر / زهر / دست شما / زهر / زهر / حلوا ( /شما / صبريرو

  ها:هاي اسمي در ساير گزينهبررسي گروه
سلسلة موي دوست / حلقة دام بلا / هركه (هركس)/ اين حلقـه / فـارغ / »: 1«گزينة

  گروه) 6اين ماجرا (
  ان / تو / روا / هرچه (هرچيز) / مراد شما / غايت مقصود مادرد دل دوست»: 2«گزينة

  گروه) 6(
  گروه) 4غلامِ قامت آن لعبت قباپوش / محبت رويش / هزار جامه / قبا (»: 4«گزينة

  )43، دستور، صفحة2فارسي(
----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »2«گزينة -12
 همه و همه پرهنران نيخوب، ايجهان، رو ة: جمليوصفيها بيترك

» همـه«مبهم ريضم و» ناي« ةاز صفت اشارمتشكل» همهناي«ي: گروه متممتوجه
 است.يگروه اسم ةهستعنوانبه

تـو سـخن بـا«كـه)، حـذف فعـل ي: حذف منـادا (كس ـيمعنو ةنيحذف به قرموارد
جمـلات مـذكور در انيـدر پاياداز منادا و سه مورد حذف فعل اسـنپس» ميگو يم

 مصراع اول، دوم و چهارم. 
 هاي ديگر:تشريح گزينه

و بـه بـن مضـارع اند ياول، پسوند صفت فاعلتيدر ب »ان«: هر دو پسوند»1«ةنيگز
 .اند دهيچسب
خوبت نگران [هستند]/جان مـردان ز ي] جمله جهان به روكه ي[كسيا»:3«ةنيگز

 مسندند.  »درانجامه«و »نگران«پسدران [است]. عشق تو جامه
  وابسته است. ةو وابستيفاقد نقش تبعيرباع»:4«ةنيگز

  ، دستور، تركيبي)3فارسي(
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة -13
ي چوگان فنا شد (گوي مسند است؛ چوگان و فنـا واسطه) خودنمايي گوحباب از (به

  اليه هستند.)افمض
تواند نشانة جمع يا صفتزيرا مي ،با فعل تركيب نشده است» سعي كن«در» سعي«

سعي: مفعول (مفعـول تنهـا يـا مجـرد) ←ها كنقرار بگيرد: سعي فراوان كن، سعي
  است.

  ، دستور، تركيبي)2فارسي(
----------------------------------------------  

 )مشهد-كياوزانفرهاد فر(  »4«گزينة -14
حسـرت هسـتند و انيبياول و دوم شبه جمله برا غيجمله است. در 6الؤصورت ستيب

  سوم[اسم] است، نه شبه جملهغِيدرت،يب ني. ضمناً در انديآ يدر شمارش به حساب م
  ها:جملات در ساير گزينه

// رزقِ بـرق يدار يمـ غيـدر نيچـچهار جملـه اسـت: آن چـه از خوشـه»:الف«بيت
[اسراف و بخشش] جمـع يباد دست ]به سبب و كمك[كه  ي[زودگذر] است// خرمن

  .] استيگردد// خرمنِ[ واقع
[تـا گرفتـار ينرواريدل// به كمند سر زلفيهفت جمله است: گفتم// ا»:ب«بيت
  .]// عاقبت رفت// گرفتار شد// افسوس// افسوسينشو
زن// ي// ايهست// [فقط] صدايتهس// كه صدايجمله است: الا زنشش»:ج«بيت
  زني// ا]يهست[با دل و جان من آشناييصدا
تنم زار است// جان محزون[است]// جگر پر درد[است]// شش جمله است: »:د«بيت

  .ستيتو تاب نيخوياز تندگريدل پر خون[است]// ترحم كن// كه د
  ، دستور، تركيبي)2فارسي(

 )ازشير -محسن فدايي(  »3«گزينة -15
برتريِ لبخند معشـوق بـر سـاير نيازهـا. »:3«گزينةال و بيتؤمفهوم مشترك صورت س

  گردم)نياز ميچيزهاي زندگي، بي ةگويد: اگر تو لبخند بزني از هم(شاعر به معشوق مي
  هاي ديگر:تشريح گزينه

  در نكوهش خِنديدن و در ستايش سكوت و خاموشي است.»: 1«ةگزين
  موقع خنديدن است. بيدر نكوهش»:2«ةگزين
  ها و خطرات لبخند بزن.در مقابل سختي»:4«ةگزين

  )151، مفهوم، صفحة3فارسي(
----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي(  »1«گزينة -16
  (خود = خدا).كارها خدا است ةو آيه: عامل هم »1«گزينةبيتمفهوم مشترك

  اي ديگر:هتشريح گزينه
اگر نسبت دادن فعل خلق بـه او حقيقـت نداشـت و بـا اختيـار او صـادر »: 2«گزينة
  ديگر دليلي نداشت كه به كسي بگويي: چرا آن كار را كردي؟ ،شدنمي

پس بـراي چـه از آن  ،: اگر تو براي انجام عمل زشت اختيار نداشته باشي»3«گزينة
  و افسوس براي چيست؟اين همه شرمساريشوي؟ و اصلاًشرمگين مي

كنند؟ زيـرا اگـر شـاگردي چرا معلمان، شاگردان مقصر خود را تنبيه مي»: 4«نةيگز
طـور جبـري و فطـري از او سـرنزده  هداند كه اين تقصير بدچار تقصير شود معلم مي

ه از ايـن تپـردازد. گذش ـو ناشي از اختيار اوست پس به تنبيه و سرزنش او مـياست
نساني قبـل از شود. [هر اديگر منتقل مي ةاي به انديشي از انديشهچرا ذهن آدماصلاً

را در حد فهم و شـعور انديشد و آنسود و زيان احتمالي آن مي ةانجام هركاري دربار
كند. پس اين هم دليلي ديگر بـر مختـار كند و سپس بدان اقدام ميخود ارزيابي مي

  ]بودن آدمي است.
  )147، مفهوم، صفحة3فارسي(

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »4«گزينة -17

ناپذيري عمل انجام شـده و توصـيه بـه تأمـل در مفهوم مشترك ابيات مرتبط: جبران
  گردد)آغاز هركار (تير از شست رفته بازنمي

  مفهوم ساير ابيات:
  .سددهد كه از تير آه مظلوم بتربيت الف: به ستمگر هشدار مي

  بيت د: توصيه به تأمل در سخن گفتن
  )142، مفهوم، صفحة3فارسي(

----------------------------------------------  
 )عليرضا جعفري(  »1«گزينة -18

شاعر معتقد است كه درد عشق درمان ندارد (حتـي » 4و 2،3«هايدر ابيات گزينه
عاشـق شخصـاً تمـايلي بـه » 1«كه در گزينـةدر حالي ،باشي)اگر قصد درمان داشته
  درمان درد عشق ندارد.

  )53، مفهوم، صفحة2فارسي(
----------------------------------------------  

 )عليرضا جعفري(  »3«گزينة -19
واسطة عشق اشاره شده است و سخني از ارزشمنددر اين بيت به جاودانگي عاشق به

  واسطة عشق نيست.گشتن به
  وم، تركيبي)، مفه2فارسي(

----------------------------------------------  
 )اردبيل-مرتضي منشاري(  »4«گزينة -20

هـاي نفسـاني اسـت و سؤال، تأكيد بر ترك تعلقات و هوا و هوسصورتمفهوم بيت
  نيز آمده است كه كشتن نفس، موجب سربلندي در هر دو جهان است.» 4«درگزينة

  )96، مفهوم، صفحة2فارسي(
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 زاده)(علي محسن  »3«گزينة -21
پروردگـار»: رب هذا البْيت) / «1 ةبايد بپرستند، بايد عبادت كنند (رد گزين»: فلَـْيعبدوا«

هم) / «2 ةگزيناين خانه (رد ها خوراك داد، خوراكشان  ها را طعام داد، به آنآن»: أطعمـ
ن خـَوف ) / «1 ةگزينگرسنگي (رد»: جوعٍ) / «4 ةگزينداد (رد ايشـان را از »: آمنـَهم مـ

  )4و 2هايها را ايمن كرد (رد گزينهبيم در امان نهاد، از ترس آن
  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 (مرتضي كاظم شيرودي)  »1«گزينة -22
ارعفعـل شـرط هرگـاه مض ـ(: پنهان كنـد »يكتم/ « )2 ةگزين(رد، هركسهركه »من:«

: دروغـي»كـذباً« / )2ة(رد گزين) شودباشد به صورت مضارع التزامي فارسي ترجمه مي
: نمايـان خواهـد»ظهريسـ« / )4ة(رد گزين) شودترجمه مي» يكي،«همراهاسم نكره(

فعل(: باشيد»كونوا« /) 3 ةگزين(رداش: در همه جاي چهره»في صفحات وجهه« /شد
اضـافه ترجمـه» از« ةواژ 3 ةگزينـ(در )3و 2هـاي هرد گزين(: راستگو»صادقين/ «) امر

  .: وفا كنيد»أوفوا« /است) شده
  (ترجمه)    

 ------------------------------------------  

 )خواه(الهه مسيح  »2«گزينة -23
از :»من أشـهر«/ ) 4و1هايبه ياد مي آوريم) (رد گزينه :بايد ياد كنيم (نتذكرّ»: لنذكر«

صـفت 3 ةگزينـدره،شداسم تفضيل معنا ن 1 ةگزين(درها)گزينهسايرترين (ردمشهور
(ردبرانگيختنـد»: أثـاروا« /نشده اسـت) ترجمه» نم« 4 ةگزيندر ودهشتفضيلي معنا

  ).4 ةگزين
  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »4«گزينة -24
»ختار(نكـره): يـك مغـازه، » متجـر) / «2 ةگزينـ: انتخاب كـرد، برگزيـد (رد (ماضي)» ا

(مضارع» أن يقنع) / «2 ةگزينتلاش كرد، كوشيد (رد»: حاول) / «1 ةگزيناي (ردمغازه
  )3 ةگزينبراي تخفيف (رد»: للتخّفيض) / «3و 1هايمعلوم): كه قانع كند ( رد گزينه

  (ترجمه)    
--------------------- ---------------------  

 )(كاظم غلامي  »2«گزينة -25
پيوسـته، همـواره (رد »: يزالون لا« / )3 و 1هايجواناني كه (رد گزينه»: الشبّاب الذّين«

در راه»: فـي طريـق « /ها)(رد ساير گزينهآينددر ميحركتبه»: ينطلقون« / )1 ةگزين
 و 1هـايخواهند كرد (رد گزينهاحساس شكست ن»: لن يشعروا بالفشل« / )3 ةگزين(رد
برخـي از »: لايحصلوا علي بعضها« /) 3 و 1هايهرچند، اگر چه (رد گزينه»: و إن« / )3
  ها)ها را به دست نياورند ( رد ساير گزينه آن

  (ترجمه)    
 ------------------------------------------  

 )(كاظم غلامي  »2«گزينة -26
نبايـد شـنا«است پس فعل نهي غائب است و به صورتعارضي ةداراي كسر» يسبحِ لا«

    .شودترجمه مي» كند
  (ترجمه)

 ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة -27
ترجمـه شـده و » سودمند است«فعل مضارع است كه به صورت» يفيد« »1« ةگزيندر

به معناي (او را گردانيد) اسـت و نبايـد آن را بـا » صيرتها« »2« ةگزيننادرست است. در
جمـع هسـتند امـا » قدُرات«و» جوائز« »4« ةگزيناشتباه گرفت. در» صار«عل ناقصف

  باشند.اند و نادرست ميمفرد ترجمه شده
  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »4«گزينة -28
قـرأت (طالعـت) »:كتابي را مطالعه كـردم) / «3 ةگزينفي هذا الشهّر (رد»: در اين ماه«

الفارسـية كثيراً من الكلمات»: بسياري از كلمات فارسي عربي شده) / «3 ةگزينكتاباً (رد
ضـم (بـا توجـه بـه اينكـه جملـه »: در بـر گرفتـه بـود) / «2و 1هاي(رد گزينهالمعربة
  )3و 1هاياي است كه قبل از آن فعل ماضي به كار رفته است) (رد گزينهوصفيه

  )(ترجمه  

  ترجمة متن درك مطلب:
پيوند زدن درختان به عنوان امكان توليد چندين نوع ميوة مختلف از تنها يك درخت، شناخته

شود، و با وجود عجيب بودن اين فكر، موضوعي واقعي است. پيوند زدن درخت از طريقمي
نپذير است. درخت و قراردادن آن در ريشة درخت قابل پيوند ديگري امكايكاي ازگرفتن قطعه

ها نيست. هاي مختلفي دارد و تنها محدود به به دست آوردن انواع جديد ميوهپيوند زدن فايده
شوند، غلبه دارد. پيوند زدن بهها كاشته ميمزاياي درختان پيوندي بر درختاني كه با دانه

كنند. ميكند، و درختان پيوندي سرماي شديد را تحملها كمك ميمقاومت در برابر بيماري
طور خلاصه، بهترين زمان براي پيوندزمان مناسب پيوند زدن به نوع پيوند بستگي دارد، اما به

زدن بين اواخر فصل زمستان و شروع فصل تابستان است. فرايند پيوند فرايندي حساس است، 
ر خارجيعلاوه بر آن، توجه به درخت پيوندي بسيار لازم است، بايد درخت پيوندي را از هر فشا

اش بعد از يك يا دو سال ازو حملة حيوانات حفاظت كرد، انتقال درخت به مكان هميشگي
 پيوند آن امكانپذير است.           

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -29
درختان پيوندي بايد در همان مكـاني كـه در آن كاشـته «آمده است: » 2«در گزينة

  تن نادرست است.كه مطابق م» شدند، باقي بمانند!
  هاي ديگر:تشريح گزينه

كنند كه پيوند زدن درختان كاري بسيار سختبرخي مردم گمان مي»: 1«گزينة
  است! (درست)

پيوند زدن انواع مختلفي دارد، و شرايط بايـد مطـابق نـوع پيونـد تنظـيم »: 3«گزينة
  شوند! (درست)

نـوعي از درختـان را كـه ممكن نيست كه براي فراينـد پيونـد زدن، هـر »: 4«گزينة
  خواهيم، انتخاب نماييم! (درست)مي

  (درك مطلب)  
 ------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة -30
  ها...ترجمة صورت سؤال: پيوند زدن درختان مزاياي مختلفي دارد، از جملة آن

بـه درختـان) نامناسـب يك شـدنرار كردن حيوانات هنگام نزد(ف» 4«عبارت گزينة
  است.
  :گريديها نهيگزترجمة

  ها!توليد انواع جديدي از ميوه»: 1« ةنيگز
  كاهش اثر شرايط مضرّ براي درختان!»: 2« ةنيگز
  هاي گياهي!مقاومت درختان در برابر بيماري»: 3« ةنيگز

  (درك مطلب)  

  

  )2(و) 3عربي، زبان قرآن (
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -31
چگونگي پيوند زدن«خواهد؛گزينه را براي عنوان متن ميترينصورت سؤال، مناسب

  عنواني مناسب است.» دهندهدرختان ميوه
  هاي ديگر:ترجمة گزينه

  اهميت درختان پيوندي!»: 1«گزينة
  روش پيوند زدن درختان گوناگون!»: 3«گزينة
  ها!نگهداري درختان پيوندي پس از پيوندشان و توجه به آن»: 4«گزينة

  مطلب)(درك  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة -32
از بـاب افعـال اسـت و » إفعـال«بـر وزن» إنتـاج«نادرست اسـت. » من وزن: انفعل«

در اين كلمه، جزء حروف اصـلي اسـت، نـه » ن«ارتباطي به باب انفعال ندارد. (حرف
 زائد!) 

  اعرابي)(تحليل صرفي و محل  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة -33
مبتداي جملـة» الأشجار«نادرست است. در متن درك مطلب،» »المطعمة«مبتدؤه: «

  خبر است. » تتحمل«صفت و» عمةطالم«اسميه،
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 زاده)(علي محسن  »1«گزينة -34

انـد و گـذاري شـدهبه شكل نادرست حركت» معوقينَ«و» مؤسَسة«لفظ» 1« ةگزيندر
  باشد.مي» معوقينَ«و» مؤسَسة«شكل صحيح آنها

  (ضبط حركات)  
 ------------------------------------------  

 ه)خوا(الهه مسيح  »2«گزينة -35
بـه» متبـين«ظاهر و آشكار شدن است و اسم فاعل آن» ينيتب: «»2« ةگزين ةترجم

  معناي چيزي است كه واضح شده است.
در واقع تبيين به معناي آشكار كردن اسـت نـه آشـكار شـدن و نيـز اسـم فاعـل آن 

  است. »مبين«
  ها:ترجمه ساير گزينه

  فارسي مخلوط به عربي است.و سرودن اشعارروشن كردن »تلميع« :»1«گزينة
باشـد و كامل كـردن كـاري و ادامـه دادن آن تـا آخـرش مـي »تتميم»: «3«گزينة

  مترادف تكميل است.
  شود.بيابان سرگردان مي دشود يا در جايي ماننتشنه مي »تهيم»: «4«گزينة
  (واژگان)    

 ------------------------------------------  
 )م شيرودي(مرتضي كاظ  »2«گزينة -36
» مـن« ةو مبتداست و كلمبودهبه معناي داناترين مردم، اسم تفضيل» أعلم الناس«

ترجمه: داناترين مردم كسي اسـت كـه بـا دانشـش بـه ديگـران سـود است.آنخبر
  رساند.مي

  ها:بررسي ساير گزينه
سـيار(فرد) بخطايرا ازترجمه: اين مرد(فعل است).كنمآگاه ميأعلم:»: 1« ةگزين

  كنم.آگاه ميدروغگو
كـهمردم را آگـاه كردنـد  دانشمندان(فعل است). ترجمه: آگاه كردأعلم:: »3« ةگزين

 .اخلاق نيك است ،ترين چيزسنگين
درمعادل فعـل ماضـي اسـتمراري   =(كان+ مضارعدانستمميكنت أعلم:»: 4« ةگزين

  .خواهد رسانددانستم كه اين مهاجم گُلي را به ثبتمي). ترجمه:فارسي
  (قواعد اسم)    

 (كاظم غلامي)  »4«گزينة -37

  اسم فاعلي است كه صفت ندارد پس موصوف نيست. » الكائنات«در اين گزينه

  :اي ديگرهزينهتشريح گ

  آمده است.» يطير...« ةوصفي ةبا جمل» طائر«»: 1«گزينة
  آمده است....» يشبه« ةوصفي ةبا جمل» سائلاً«»: 2«گزينة
  ...».سجل« ةبا جمل» مهاجم«توصيف شده و» كثيرون«با» متفرّجون«: »3«گزينة
  (انواع جملات)    

 ------------------------------------------  

 )زاده(علي محسن  »4«گزينة -38

آمـوز در نوشـتن تكـاليف درسـي خـود در فصـل چـرا آن دانـش»: 4«گزينة ةترجم
  كند؟امتحانات تنبلي مي
» چـرا و بـراي چـه  «بـه معنـي » لم يتكاسلُ«در عبارت» لم«ژهبايد توجه داشت وا

كنـد اشـتباه گرفتـه كه فعل مضارع را به ماضي منفي تبديل مـي» لَم«باشد و بامي
  نشود.

  هاي ديگر:تشريح گزينه

و» نيازمنــد خــواهي شــد«بـه شــكل» ســـتَحتاج: ســــ + تحَتــاج«فعــل»: 1«گزينـة
  شود. ترجمه مي» مستقبل و آينده«

  شود.ترجمه مي» آينده منفي«به شكل» لَن يقدر: نخواهد توانست«فعل»: 2«گزينة
حنا: مـا را نصـيحت مـي…كـان«فعل»: 3«گزينة ماضـي«بـه شـكل » كـردينصـ

  شود. ترجمه مي» استمراري

  (قواعد فعل)  

 ------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة -39

را كـه نكـره اسـت » ميـادين«مضارع مجهـول اسـت و» تُصنَع«فعل »1«در گزينة
كند اما ميادين، جمع مكسر است و نبايد آن را با جمع مذكر سالم اشتباهتوصيف مي
را كـه نكـره و جمـع » آيـات«مضارع مجهول است و» تسُمع« »2«گزينةگرفت. در

 »3«گزينـةگزينـه اسـت. دركند و پاسـخ نيـز همـين  نث سالم است توصيف ميؤم
» فلاّحون«مضارع معلوم است و پس از آن نيز فاعل و مفعولش آمده است و» يبجل«

وصفيه است امـا  ةكند، به عبارت ديگر، جملرا كه جمع مذكر سالم است توصيف مي
كه موصوف» أصوات«مضارع مجهول است اما» ترُفَع«» 4«گزينةمجهول نيست. در

  نث سالم.ؤست، جمع مكسر است نه جمع مقرار گرفته ا
  (انواع جملات)    

 ------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي(  »1«گزينة -40

شود، ضمن اينكـه بايـد در جاي خالي اول به مفعول نياز داريم و مفعول منصوب مي
سـت، پـس جمع مذكر ا» كانوا«در جاي خالي اول جمع مذكر به كار رود چون فعل

آيد كه بايد منصـوب و صحيح است. در جاي خالي دوم نيز خبر كان مي» مدرسينَ«
درسـت »1«گزينـةجمع مذكر باشد تا با اسم و فعل قبلي مطابقت نمايد، بنـابراين؛ 

  است.

  (انواع جملات)  
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 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -41
مـادي و زيرسـلطه هـاي براسـاس منـافع گيريها و جبههبنديرسول خدا (ص) صف

هاي ديگر را مردود اعلام كرد و آموخت كه مسلمانان بايـد درآوردن قبايل و سرزمين
، بـر »اشَداء علـَي الكُفـّارِ  «يعني طبق عبارت قرآني .با ظالمان و مفسدان مبارزه كنند

    گير باشند.كافران سخت
 )127و126هاي هصفح ،10درس،3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »1«گزينة -42
اي بنا نهد كه مردم آن جامعه در عـين توجـه بـه رسول خدا (ص)، تلاش كرد جامعه

عنوان هدف اصلي زندگي، براي رشد و تعالي زندگي دنيوي خـود رستگاري اخروي به
) يعني افرادي تربيـت شـوند (ديدگاه متعادل نسبت به دنيا و آخرت .نيز تلاش كنند
برند و همهاي خداوند بهرة صحيح را ميهاي جهان آفرينش و نعمتكه هم از زيبايي

الهي وبندي به اخلاق، خود را براي تقرببا بندگي و راز و نياز با خداوند متعال و پاي
ا آتنـا فـي و منهم من يقول ربن«سازند. اين مفهوم در آيةرستگاري جاودانه آماده مي

  نهفته است.» و قنا عذاب الناّرة حسنةو في الآخرحسنةالدنيا
 )127ةصفح ،10درس،3دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »4«گزينة -43
اش كه نشان خردورزي و احترام به تفكر و تعقـل البلاغهامير مؤمنان علي (ع) در نهج

منزلت عالم و دانشمند، والاتر از كسي است كه با كوشش، روزهـا را «است، فرمودند: 
  »سازد.ها را به عبادت سپري ميگذراند و شببه روزه مي

مـردم آن …«كنـد: گونه ياد ميمؤمنان علي (ع) از ايام قبل از ظهور اسلام اينامير
. برخـي ي متفـاوتي داشـتند  هاهاي متناقض و روشزمانه، مذاهب پراكنده و خواسته
  .»كردنددانستند و برخي نيز غير او را پرستش ميخدا را شبيه ساير مخلوقات مي

 )143و137هاي هصفح ،11درس،3دين و زندگي(  
----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »4«گزينة -44
ترسـيم شـده بـود كـه پـس از ازدواج، آيين ازدواج مسيحي بدين صورت نزد كليسـا

  .امكان جدايي زن و شوهر نيست و پيوندشان بايد ابدي باشد
ماندنـد. آنـان ازدواج را ها حق ازدواج نداشتند و تا آخر عمر بايـد مجـرد مـيكشيش

  ).3و 2هايامري پست و دنيايي تلقي كردند (نه پيوندي مقدس، نادرستي گزينه
شـود كننده آمرزيده مياعتراف گناهكار در برابر كشيش، توبهآنان معتقد بودند كه با

آورد (نه با فدا شدن مسيح) عبادت نيـز بـه روز معينـي در دست ميو عفو ابدي را به
هـا سـبب گونه آيـينهفته و در محل كليسا و در حضور كشيش اختصاص يافت. اين

گـرفتن كشيشـان ست شدن ارتباط شخصي و پيوستة انسان با خدا و واسطه قـرار س
    ميان خدا و بندگان او گرديد.

 )152حةصف ،12درس،3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »2«گزينة -45
مشغولي دائمـي مـردم زدگي، تغيير الگوي زندگي و دلترين آسيب روية مصرفجدي
گردد و اذهان و افكار را به خودارد بازار ميروزه ولاهاي گوناگوني است كه همهبه كا

ترين نياز خود، يعني پرورش و تكامـل كند و در نتيجه، انسان را از اساسيمشغول مي
سازدعد معنوي و متعالي خويش، غافل ميب.  

 )154ةصفح ،12درس،3دين و زندگي(    

 )ابقمحمد رضايي(  »3«گزينة -46
كنندگان ديـن را معرفـي كنـد، از كسـاني يـاد هد تكذيبخواقرآن كريم آنجا كه مي

راننـد و ديگـران را بـه اطعـام مسـاكين تشـويق كند كـه يتيمـان را از خـود مـيمي
توجه و غيرمقيد هستند كـه موضـوع نمايند. يعني به موضوع عدالت اجتماعي بينمي

هم الكتاب و الميزانَ ليقوم الناسلقدَ ارسلنا رسلنُا باِلبينات و انَزَلنا مع«عدالت در آية
سط125 ةصفح ،10درس،3دين و زندگي(  آمده است.  » باِلق( 

----------------------------------------------  
 )بقامحمد رضايي(  »1«گزينة -47

مشغولي دائمي مـردم گرايي، تغيير الگوي زندگي و دلترين آسيب روية مصرفجدي
به خـود گردد و اذهان و افكار راروزه وارد بازار ميي گوناگوني است كه همهبه كالاها

ترين نياز خود، يعني پرورش و تكامـل انسان را از اساسيكند، و در نتيجهمشغول مي
سازدعد معنوي و متعالي خويش، غافل ميب.  

بيگانگـان  ةكند و مانع سـلطهاي استقلال يك ملت را تقويت ميپايه ،علميپيشرفت
    شود.مي

 )163و150هاي هصفح ،13و12هايدرس،3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )فردين سماقي(  »3«گزينة -48
چنان در غرب رواج يافته كه بسياري از مـردم بـه ايـن بندوباري جنسي آنامروزه بي

رو، به ناچار در پـي آن اند كه توان اصلاح و مبارزه با آن را ندارند. از ايننتيجه رسيده
  اند كه ضوابط و معيارهاي اخلاقي را تغيير دهند.  برآمده

 )152ةصفح ،12درس،3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -49
تمدن جديد اروپا را بايد با معيارهاي الهي ارزيابي كنيم تا بتـوانيم بـه نقـاط قـوت و 

وضعف اين تمدن بيشتر پي ببريم و نحـوة زنـدگي در آن را بهتـر شناسـايي كنـيم  
  مسئوليت خود را در مواجهة با آن بدانيم.  

آشنا شدن با نقاط قوت و ضعف اين تمدن از اين جهت نيز براي ما مطلوب است كـه 
مند شويم و بـا عبـرت در راستاي احياي تمدن اسلامي، از نقاط قوت اين تمدن بهره

هي بـراي اشـتباريزي درسـت و كـمبتوانيم برنامه ،هاي آنها و آسيبگرفتن از ضعف
 )147و146هاي هصفح ،12درس،3دين و زندگي(  دهي تمدن اسلامي داشته باشيم. سامان

----------------------------------------------  
 )محبوبه ابتسام(  »2«گزينة -50

كردند نـه فرمـايش خويش زمامداري ميبراساس اميالعباساميه و بنيحاكمان بني
اين آية شريفه» الامر منكماطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي«فرمايد: خداوند كه مي

دوازدهبايست ازاست به اين معنا كه بعد از پيامبر ميولايتطرح خداوند براي تداوم
 )125و124هاي هصفح ،10درس ،3دين و زندگي(  امام پيروي كرد.  

----------------------------------------------  
 )بقامحمد رضايي(  »3« ةگزين -51

خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي«خواند كه: امام سجاد (ع) پيوسته اين دعا را مي
شـناخت «اين دعاي شريفه بـه نيـاز برتـر » اي.اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده

 )7ةصفح ،1درس،2دين و زندگي(  اشاره دارد.  » هدف زندگي
----------------------------------------------  

 )محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة -52
ها و عدم توانايي آنان در گرفتن برنامة كامل زنـدگي از پايين بودن سطح درك انسان

كه مردم حجاز سـطح فرهنگـي ها بود. در عصر نزول قرآن، با اينعوامل تجديد نبوت
بـه ميزانـي بـود كـه مختلـفاما آمادگي فكـري و فرهنگـي جوامـع   ،پاييني داشتند

ترين برنامة زندگي را دريافت و حفظ كنند و بـه كمـك آن، پاسـخ توانستند كاملمي
بينيم كه با ورودنيازهاي فردي و اجتماعي خود را به دست آورد. به همين جهت مي

هاي ديگري مانند ايران، عراق، مصر و شام نهضت علمي و فرهنگياسلام به سرزمين
  دانشمندان و عالمان فراواني ظهور كردند.  بزرگي آغاز شد و

 )29و19هاي هصفح ،3و 2هايدرس،2دين و زندگي(

 )2(و )3(دين و زندگي
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 )احمد منصوري(  »1«گزينة -53

  اي باشد كه: معجزة آخرين پيامبر الهي بايد به گونه
  مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف كنند و آن را فوق توان بشري بدانند.   -1
  معجزه بودن آن را تأييد كنند. آيندگان هم -2

سخن گفتن قرآن از موضوعات متفاوت در عين هماهنگي، مرتبط با انسـجام درونـي 
  هاي اعجاز محتوايي قرآن است. در عين نزول تدريجي و از جنبه

  )45و42هاي هصفح ،4درس،2دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )قم -زحلعليرضا ذوالفقاري(  »1«گزينة -54

كنند به آنچه بر تو نازل شده واي كساني كه گمان ميآيا نديده« سورة نساء:60آية
خواهند داوري به نزد طاغوت برنـد، به آنچه پيش از تو نازل شده ايمان دارند، اما مي

آنان راخواهدكه به آنان دستور داده شده كه به آن كفر بورزند و شيطان ميحال آن
بر لزوم عدم پيروي از طاغوت (كفر ورزيدن) تأكيد» .به گمراهي دور و درازي بكشاند

آميـز به اين دليل كه هر نظام سياسـي غيراسـلامي، نظـامي شـرك«كند. عبارتمي
است، ما موظفيم آثار شرك را از جامعة مسـلمانان و » طاغوت«است، چون حاكمش

نيـز بـر نفـي حكومـت  ،از امام خميني (ره)» ببريم.از حيات آنان دور كنيم و از بين
 )60و59هاي هصفح ،5درس،2دين و زندگي(  كند. طاغوت تأكيد مي

----------------------------------------------  

 )كبيرمرتضي محسني(  »1«گزينة -55

يعنيسورة نساء است و قبل از اين آيه،60آيةكه آية صورت سؤال،بايد دقت كنيم
الامـر در آيـة اطاعـت ذكـر سورة نساء تأكيد بر اطاعت از خدا و رسول و اولي59آية

  شده است.  
 )86و59هاي هصفح ،7و 5هايدرس،2دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -56

تن احاديـث پيـامبر (ص) تـا حـدود اوضاع نابسامان حديث، ناشي از ممنوعيت نوشـ
زيادي براي پيروان ائمه پيش نيامد؛ زيرا ائمه (ع) احاديث پيامبر را حفظ كرده بودند 

هايي معصـوم و بـه دور از بزرگواران كه انساناينو شيعيان، اين احاديث را از طريق
د،خطا بودند و سخنانشان مانند سخنان رسول خدا (ص) معتبر و مورد اطمينـان بـو 

به دست آوردند. مطالبي كه از تحريف در معـارف اسـلامي و جعـل احاديـث حاصـل 
هـاي تـاريخي و تفسـيري راه يافـت و سـبب گمراهـي بسـياري از شد، به كتـابمي

 )114و113هاي هصفح ،9درس،2دين و زندگي(  مسلمانان شد.  
----------------------------------------------  

 )حمد آقاصالحم(  »1«گزينة -57

 ]قـرآن[تر از آنتر و فراواننزد مردم آن زمان ... كالايي رايج«امام علي (ع) فرمودند: 
» نيست، آنگاه كه بخواهند به صـورت وارونـه و بـه نفـع دنياطلبـان معنـايش كننـد. 

كردنشاناند كه نظر دادن و حكمآنان«ند: فرمودهمچنين ايشان دربارة اهل بيت (ع)
 )123ةصفح ،10درس،2دين و زندگي(  »هاست.دانش آندهندةنشان

----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -58

آوران جنگ جمل، آنگاه كه مردي دچار شـك و ترديـد شـده در ميان فريادهاي رزم
ل آن را بشناسـي ابتدا حق را بشناس تا بتواني اه«بود، حضرت علي (ع) به او فرمود: 

كـران ايشـان درنگ و در كمال درستي امام علي (ع)، بيانگر علـم بـيپاسخ بي .»…
    است.

 )102ةصفح ،8درس،2دين و زندگي(

 )بقامحمد رضايي(  »3«گزينة -59

ترين مردمـان در ايمـان بـه يقـين، بزرگ«پيامبر اكرم (ص) به امام علي (ع) فرمود: 
انـد، امـام كنند، آنان پيامبرشان را نديـدهنده زندگي مياند كه در روزگاران آيكساني

و[ها در غيبت است و فقط به سبب خواندن قرآن كريم و احاديث معصـومين (ع) آن
ت » آورند.ايمان مي ]هاتفكر در آن و با اين كلام به مسئوليت تقويت معرفـت و محبـ

    نمايد.به امام اشاره مي
 )160ةصفح ،13درس،2دين و زندگي(

----------------------------------------------  

 )بقامحمد رضايي(  »2«گزينة -60

هاء صائناً لنَفسهفامَا من كانَ من الفُقَ«يد: فرماطبق اين حديث امام صادق (ع) كه مي
حافواههفاً لخالم هدينامَرِظاً لطيعاً لقَلِّملعوامِ اَن يفَل ولاهدومهـر كـس از فقيهـان »: «ه

ود،كننـده بـا هـوي و هـوس خ ـ تكه نگهدارندة نفس خود، نگهبان دين خود، مخالف
، فقيـه بايـد »بر مـردم اسـت كـه از او پيـروي كننـد. بردار مولايش باشد، پسفرمان

مردم واجب است كه از چنين فقيهـي (صائناً لنفسَه) و برباشد» باتقوا«خودنگهدار و
    .دوه)وام ان يقلّلعفلجع تقليد، تقليد كنند و به متخصص رجوع كنند. (عنوان مر به

 )173، صفحة14درس،2دين و زندگي(  

----------------------------------------------  

  
  

  )اله استيريرحمت(  »2«گزينة -61
هدادآموز جوان قولمن كاملاً مطمئنم اين دومين باري بود كه دانش«ترجمة جمله: 

  »دقت انجام دهد.اش را بهتكاليف انگليسيبود
  :نكتة مهم درسي

 /ايـن اولـين «معنـاي  به”it was the first/ second/ … time“بعد از ساختار
و 1«يهـابايد از زمان گذشتة كامـل اسـتفاده كنـيم (رد گزينـه» ... بار بود /دومين

بايد از مصدر بـا » قول دادن«معناي به”promise“از سوي ديگر، بعد از فعل»). 3
“to”)infinitive (رد گزينة) 4«استفاده كنيم.(«  

  (گرامر)

 ---------------------------------------  

  )حسن روحي(  »1«گزينة -62
الكساندر پوپ معتقد بود كـه چنـد اشـتباه از انسـان سـر كه يدرحال«جمله: ترجمة

در صـورت وجـود خطـا خواند يرا مكه نامة درخواست شغل شماكارفرمايي،زند يم
  ».دهد يهرگز به شما شغلي نم

  نكتة مهم درسي:
”a little“شـمارش جمـع اسـت، اسـتفاده از اسم قابل”mistakes“كهجا آناز

و 2«هـاياستفاده كنـيم (رد گزينـه”a few“ (مقدار كمي) نادرست است و بايد از
ــي،). »4 ــد ازاز طرف ــل دار”that“بع ــه فاع ــاز ب ــابراني ــم؛ بن ــدر  ،نيي ــم مص از اس

“making”3«(رد گزينة ميكن يدر نقش فاعل استفاده م«.(  
  (گرامر)

)2(و )3(زبان انگليسي
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  )سعيد كاوياني(  »2«گزينة -63
حـدود يـك سـوم تـوان از مـيتحقيقات اخير نشـان داده اسـت كـه «ترجمة جمله: 

  ».با تغييرات ساده در سبك زندگي پيشگيري كردهاسرطان
  نكتة مهم درسي:

باشد،مي”prevent“قبل از جاي خالي مفعول”cancer“ ةكه كلماينبا توجه به
 ،مجهـول اسـت شاي كـه سـاختار و تنها گزينهبايد استفاده كنيمساختار مجهولاز

 باشد.مي» 2«ةگزين
  (گرامر)

 ---------------------------------------  
  )سپهر برومندپور(  »1«گزينة -64

دركردنـد، مينگاه قيقا ريبزرگ ز ديسف ةبه كوسنانملواكه يدر حال«جمله: ترجمة
  .»شدميدهياز ترس دييهانشانههايشانچشم

  احساس) 2 ترس، وحشت) 1
 آسيب) 4  نظمياختلال، بي) 3

  )واژگان(
 ---------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »3«گزينة -65
را از بـين  مكند، امـا دردميدرمان نلاًكامدانم كه اين دارو من رامي«ترجمة جمله: 

  .»كندميبرد و حالم را خيلي بهترمي
  رها كردن) 2 ) دوري كردن، پرهيز كردن1
  مراقبت كردن )4  ) كم كردن، از بين بردن3

  )واژگان(
 ---------------------------------------  

  )عمران نوري(  »1«گزينة -66
از بيمـاري وجـود داشـت كـه مـادربزرگ ترؤيـقابـلتعدادي علائم«: جملهترجمة
  »ام را براي مدت خيلي طولاني در بيمارستان نگه داشت.سالهشصت

  ياييؤ) عالي، ر2  رؤيتمشاهده، قابل) قابل1
  انگيز) شگفت4  ) جهاني3

  )واژگان(
 ---------------------------------------  

  )اله استيريرحمت(  »4«گزينة -67
ه استآورده شدنامش در ارتباط با موضوعيشنيدام وقتيهمكلاسي«ترجمة جمله: 

  »عصباني شد.خيليهيچ ارتباطي به او نداشت،مطلقاًكه
  طور مكرر) به2  ندرت) به1
  اً، كاملاًلقطم) 4  ) به اشتباه3

  )واژگان(
 ---------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »3«گزينة -68
كـار ييكسـان ةروي پروژمهندسانبسياري از ،ل در شركت منپارسا«جمله: ترجمة

ام كـه نشد. من ياد گرفتـهتكميلهرگزدليل اختلاف نظراتكردند و آن پروژه بهمي
  »نمك.شود يا بيميآشپز كه دوتا شد، آش يا شور

  از خدا بركت ،) از تو حركت1
  ) هر سري عقلي دارد2
  نمكشود يا بي) آشپز كه دو تا شد، آش يا شور مي3
  جنس پروازجنس با همكبوتر با كبوتر باز با باز / كند هم) 4

  )واژگان(

  

  ترجمة متن كلوزتست:
بـا دو قـانون يكـرد. رفتـار انـرژ تعريـفانجـام كـارتيـعنـوان ظرفتوان بـهرا مييانرژ

دتاًداشـتند، عم ـبه انـرژينياز نسبتاً كمي هياوليهاشود. انسانميفيتوصكيناميترمود
بـاسـهيما در مقا ،يامروز ةو گرم نگه داشتن. در جامعوپزپختيغذا و سوخت برا ]براي[

يانرژ ،. امروزهميكنمصرف مييانرژهر فرديبراشتريبرابر ب110به مقدار هياول يهاانسان
تمامي،است. منابع انرژهاي اقتصادي، توليدي و خدماتيتمام فعاليت يبرا ياساسجزءكي
ايجـادتواننـد گرمـامدرن هستند كه مييايمورد استفاده در دنيهاسوختهايي ازكلش
 كنند. ديتوليكيالكترياجسام را حركت دهند و انرژنند،ك

  (نويد مبلغي)  »2«گزينة -69
  ) توصيف كردن2  ) قدرداني كردن1
  ) سردرگم كردن4  ) تصور كردن3

  (كلوزتست)

--------------------------------- ------  

  (نويد مبلغي)  »4«گزينة -70
  نكتة مهم درسي:

جـايي از آنچنـين، هـمشود. استفاده مي”to“براي بيان هدف و منظور، از مصدر با
توانـد نمـي» 2«شكل ساده آمده است، گزينةبعد از جاي خالي به”keep“كه فعل

هسـتند كلماتي را كه از نظر ساختاري يكسـان ”and“صحيح باشد، زيرا حرف ربط
 ديگر ربط دهد.يكتواند بهمي

  (كلوزتست)

 ---------------------------------------  

  (نويد مبلغي)  »3«گزينة -71
  ) عضو2  ) نتيجه1
  ) معادل4  ) جزء، مؤلفه3

  (كلوزتست)

 ---------------------------------------  

  (نويد مبلغي)  »4«گزينة -72
  نكتة مهم درسي:

لحـاظ بـه» 3و 2«هـاي رتيب اجـزاي جملـه اسـت. گزينـهسؤال مربوط به مبحث ت
  لحاظ معنايي اشكال دارد.نيز به» 1«ساختاري اشتباه هستند و گزينة

  (كلوزتست)

 ---------------------------------------  

  :1ترجمة متن درك مطلب
ند. شـوزده مـيشود، افراد كمي شگفتديگري در جنوب فرانسه كشف ميوقتي غار قديمي

كنـد. بـا هـا توجـه مـيافتند كه كمتر كسـي بـه آنقدر زياد اتفاق ميچنين اكتشافاتي آن
زده شد. صدها تصويركشف شد، جهان شگفت1940كه غار لاسكو در سالحال، هنگامياين

داد مـردم هـزاران سـال پـيش مستقيماً بر روي ديوارهاي آن نقاشي شده بود كه نشان مي
دار يـاند. تصاوير افرادي را در حال شكار حيواناتي مانند گـاو كوهـانكردچگونه زندگي مي

هـا را نشـان تـر از همـه، اسـبپرنـدگان و مهـم ،د. تصاوير ديگرندهگربة وحشي نشان مي
  شوند. تصوير ديواري ديده مي300دهند كه در بيش ازمي
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تغييـرات دمـا قـرار در معـرض آثـار مخـرب آب و متأسفانههااين نقاشيدر موارد زيادي،
هـاي زيـادي جايي كه غار لاسـكو وروديبرد. از آنها را از بين ميراحتي آناند كه بهگرفته

هـا در معـرض آسيب وارد كرده است. اگرچه آن ]آن[دارد، جريان هوا نيز به تصاوير داخل
ياري ازبـرد، بس ـها را از بـين مـيها پيش آنكه نور طبيعي مدتهواي آزاد نيستند، جايي

تشخيص هستند. براي جلوگيري از آسيب بيشتر، اينسختي قابلاند و بهتصاوير خراب شده
 سال پس از كشف، به روي گردشگران بسته شد.1963،23مكان در سال

  روش)(عقيل محمدي  »3«گزينة -73

ذكر »1«را در پاراگراف» .كندزده ميافراد كمي را شگفت« ]عبارت[نويسنده«ترجمة جمله: 

  »…ا نشان دهدتكرده است

  »كشف كردن غارهاي قديمي در جنوب فرانسه كاملاً طبيعي است.«

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  روش)(عقيل محمدي  »1«گزينة -74

  »اشاره دارد.…به »2«در پاراگراف ”them“ ةكلم«ترجمة جمله: 

»“the paintings”(تصاوير)«  

  طلب)(درك م

 ---------------------------------------  

  روش)(عقيل محمدي  »2«گزينة -75

 »كند؟عمدتاً در مورد چه چيزي بحث مي» 2«پاراگراف«ترجمة جمله: 

  »اند؟آسيب ديدهلاسكوچرا تصاوير در غار«

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  روش)(عقيل محمدي  »1«گزينة -76

هـاي روي ديوارهـاي غـار لاسـكو يك از موارد زير درباره نقاشيكدام«مة جمله: ترج

  »؟درست نيست

 »هاي زيادي دارد.باشد، زيرا اين غار وروديها داشتهتواند اثرات مخربي روي آننور مي«

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  :2ترجمة متن درك مطلب
افزارهاي يـادگيري زبـان را توليـد مستقر در لندن است كه عمدتاً نرميك شركت يوروتاك

خصـوص از ها گزارش شـده اسـت، بـه آن ”Onebillion“كند. اخيراً، در مورد پروژةمي
 ]فرآينـد[ها براي كودكان در مـالاوي كه مشخص شد اپليكيشن يادگيري رياضي آنزماني

فورد، روانشناس دانشگاه ناتينگهـام، پـي بـرد بخشد. دكتر نيكولا پيچيادگيري را بهبود مي
شان را تنها در هشت هفته سه برابر كردند.كودكان با استفاده از اين اپليكيشن دانش رياضي

كودكـان در «دهـد كـه توضيح مـي”Onebillion“ استوارت، مدير ارشد فناوريجيمي

شوند تابرده ميويژهدرسشوند و به يك كلاسنفره قرار داده مي60يا حتي30هايگروه

وقت صرف كنند. هر روز، ده يا دوازده ]تبلت[دقيقه با دستگاه30مدتيك روز در ميان به

الملليتوانند از يك دستگاه تبلت استفاده كنند. هر كلاس توسط يك داوطلب بينكودك مي

 »كنـد. يي ميآموز را از طريق اپليكيشن راهنماشود و يك معلم مجازي، دانشمديريت مي

گرفته شده است. اندرو اَش،» هدف رسيدن به يك ميليارد كودك«از”Onebillion“نام

اين عدد، كم و بيش، تعداد كودكاني است«گويد: يوروتاك را تأسيس كرده، مي ]شركت [كه

تحصـيلات ابتـدايي در مـالاوي از سـال » هاي اساسي را ندارند.كه فرصت يادگيري مهارت

ها و منابعآموزان بر معلمان، كلاسنام دانشان بوده و افزايش يك ميليوني ثبترايگ1994

فشار آورده است. آموزش كودكان در كشورهاي در حال توسعه فوايد بسيار زيادي دارد. براي 

اگـر بتوانيـد  ]دهدنشان مي[شواهد بسيار قوي وجود دارد كه«دهد: مثال، اَش توضيح مي

تـري هـا فرزنـدان سـالمدر سطح ابتدايي به دختران آموزش دهيـد، آنهاي اوليه رامهارت

 »خواهند داشت و احتمال زيادتري وجود دارد كه بخشي از اقتصاد باشند.

  (محمد طاهري)  »2«گزينة -77

  »هدف اصلي متن چيست؟«ترجمة جمله: 

  »معرفي كردن يك پروژة موفق دربارة آموزش«

  (درك مطلب)

----------------------- ----------------  

  (محمد طاهري)  »1«گزينة -78

از نظـر معنـايي » 1«(سه برابر كردن) در پاراگراف”tripled“كلمة«ترجمة جمله: 

  »ترين است.نزديك…به

»“increased”)(افزايش دادن«  

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  (محمد طاهري)  »1«گزينة -79

را در» 2«يك از مواد زير بـه بهتـرين نحـو، عملكـرد پـاراگراف كدام«ترجمة جمله: 

  »كند؟توصيف مي» 1«ارتباط با پاراگراف

در واقع» 1«دهد چگونه اپليكيشن ذكر شده در پاراگرافتوضيح مي» 2«پاراگراف«

  »گيرد.مورد استفاده قرار مي

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  (محمد طاهري)  »4«گزينة -80

يك از سـؤالات زيـر در متن، اطلاعات كافي براي پاسخ دادن به كدام«جمله: ترجمة

  »وجود دارد؟

  »چه كسي شركت يوروتاك را تأسيس كرد؟«

  (درك مطلب)
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 )محمد حميدي(  »2«گزينة -81
  شده داريم:با توجه به حاصل عبارت خواسته

  
x xf ( x ) f ( x )
x xf ( x )f ( x )

+ + + = +  = − −− − =

2 22 2 2 2
2 222 2 2

  x x+ − += = =2 2 42 2 16  
  )102تا95هاي ه، صفحخطيغيرالگوهاي )،3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »4«گزينة -82
x yدر توابع نمايي a=،(a )> 1a xازايبيشتر باشـد، بـههر چه > 0
  گيرد.قرار ميتابع نمايي بالاتر

  < < <
5 112 42 2  

xyپس ( )=
11
xازاي به2 >   ، بالاتر از ساير توابع قرار دارد.0

  )102تا95هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »2«گزينة -83

)نقطة , )8 16x fروي تابع ( x ) a= :است، پس  

  af ( ) a a a>=  =  = ⎯⎯→ = =
4 1

08 8 4 8 28 16 16 2 2 2  
  پس: 

  xf ( x ) ( ) f ( ) ( )− −=  − = = =
1 1

16 32 22 6 2 2 8  

  )102تا95هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )اندوزامير زر(  »4«گزينة -84
  م.كنينمودار هر دو تابع را در يك دستگاه رسم مي
y

x

y x= -3

-1

برخوريالد نهقطه

-3

3

x
(    )y= 3

x
(    )y=- 3

  
  برخورد در ربع چهارم واقع است. ةپس نقط

  )102تا95هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة -85

k ةابتدا به كمك نقط   آوريم:دست مي هرا بداده شده، مقدار

  kf ( ) ( ) ( ) ( )
k k

− +− =  =  =  =
2 22 2 2 22 9 9 9 32  

  

x

k xk f ( x ) ( )
k

 
 >⎯⎯→ =  = ⎯→ = = 
  
 

2
2 2 10 33 23 3

1

  بنابراين:

  f ( ) ( ) = =
1 111 3 3  

  )102تا95هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة -86

g با تشكيل تابع
f

  داريم: 

  
xg x x( ) ( )
xf

= = =
5 5 1

25 525
  

>چونپس
1 » 4«بوده و شبيه نمودار گزينةكاهشينمودار تابع، ،است15

  است.

  )102تا95هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »3«گزينة -87

xي، هر چه مقدار پايه بييدر نمودار تابع نما >شتر شـود، در  ، نمـودار بـه 0

x   نمودار داده شده داريم:دريعنيشود،تر ميها نزديكمحور

  c b a> >  

  

= × = × = 
= × = × = 

= × = × =


25 3 5 3 25 3 75
26 2 6 2 36 2 72
24 4 4 4 16 4 64

  

  c ,b ,a
c ,b ,a

= = =


= = =

75 72 64
5 3 6 2 4 4

  

  )102تا95هاي، صفحهطيالگوهاي غيرخ )،3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )علي شهرابي(  »2«گزينة -88

  نويسيم: اطلاعات سؤال را مي

  r ، c , t= = = =
20 1 250000 4100 5  

  tf ( t ) c ( r ) f ( ) ( )= +  = × +
1 41 4 250000 1 5  

  = × = × =
1296250000 1296 400 518400625  

  )104تا103هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

----------------------------------- -------  

 )محمد بحيرايي(  »1«گزينة -89

fبا توجه به شكل ( )− =
92   بنابراين:است،4

  a ( ) ( ) a
a a

− =  =  =  =
9 1 3 1 3 22 2 2
4 2 2 3  

  
x xf ( x ) ( ) f ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

x x x /

− −=  =  = =

 − = −  = −  = −

2 2 2 3 33 3 2 2 333 3 3 2 2
2 2 3 2 1 0 5

  )103تا101هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )ابوالفضل جعفري(  »3«گزينة -90

f ( x gو3(با تشكيل ( x   داريم:1−(

  
x

xx x x xf ( x ) ( ) f ( )
×

= = =  = =
33 3 327 3 3 3 33  

  ( x ) x xg ( x ) − + − + −− = = =4 1 2 4 4 2 4 21 3 3 3  
  شده عبارت است از:حاصل عبارت خواسته

  x x x x x xf ( ) g ( x ) − + − −× − = × = =4 2 4 2 5 21 3 3 3 33  

  )102تا95هاي، صفحهالگوهاي غيرخطي )،3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

  
  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة -91

 ،ارزش (ب) درسـت اسـت و (د) همواره نادرست اسـت.ارزش (الف) نامعلوم
pهــايچــون گــزاره ~ q∧وq ~ p∨ (ج) نقــيض هــم هســتند. ارزش
)زيرا ارزش ،نادرست است s ~ s )درست و ارزش∨( r ~ r نادرست∧(

  است.
  )11تا 2هاي، صفحهو استدلال رياضيمنطقآشنايي با)،2(رياضي و آمار (  

 )محمد حميدي(  »4«گزينة -92
 ـ» 1«در گزينة ت بـه طـرفين نامسـاوي جهـت با اضافه كردن يك عـدد ثاب
درراطـرف نامسـاوي وقتـي دو» 2«زينـة در گ ،شـودعوض نمـينامساوي

جهــت نامســاوي بايــد عــوض شــود، يعنــي:  ،عــددي منفــي ضــرب كنــيم
x y x y>  − < −9 9  

سـاده كنـيم ها را از صـورت و مخـرج كسـر 6توانيمنمي» 3«در گزينة
  وجود دارد.ر مخرج علامت جمعچون د

  زيرا:  ؛اي درست داريمرابطه» 4«در گزينة

  


( ) | | ( )− = − = − − = −21 3 1 3 1 3 3 1

Âÿ¹¶
  

  )17تا15هاي)، آشنايي با منطق و استدلال رياضي، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )آباديجواد زنگنه قاسم(  »2«گزينة -93
f ــون ــب دارد چـ ــك زوج مرتـ ــط يـ ــد  ،فقـ ــس بايـ bپـ a− =2 و2

b c a+ = =2 4 4  

  
a a

ab a b a b c
b c c c

=  =
 = − = ⎯⎯→ =  + + = −
 + =  + =  = −

4 4 1
12 2 4 2 3 3

2 4 8 4 4
  

  )24تا22هاي، صفحهتابع)،2(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )آباديجواد زنگنه قاسم(  »2«گزينة -94

  f ( ) f ( ) m n
f ( ) f ( ) m n

 = +
 = +

1 1
3 3 3 3  

  f ( ) f ( ) m n + = +1 3 4 4  
  ( m n ) m n + =  + =4 12 3  

fبنابراين (   برابر است با:1(
  f ( ) m n= + =1 3  

  )33تا25هاي، صفحهتابع)،2(رياضي و آمار (  
-------------------------------- ----------  

 )محمد حميدي(  »2«گزينة -95
f هاي آن با هم برابرهاي دوم تمام زوج مرتبتابعي ثابت است، پس بايد مؤلفه

aو1−برابرهاباشند، مؤلفة دوم زوج مرتب +6 bو5 +   پس: ،هستند2

  b b+ = −  = −2 1 3  
  a a a+ = −  = −  = −6 5 1 6 6 1  

)عبارت a b ) ab( a b )− + −3   :پس ؛باشدهمان اتحاد چاق و لاغر مي3

  ( a b ) ab ( a b ) a b− + − = −3 3 33  

  ( ) ( ) ( ) ( ) − − − = − − − = − + =3 31 3 1 27 1 27 26  
  )33تا25هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 )2رياضي و آمار (
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 )عليرضا عبدي(  »4«گزينة -96

fپس ،چون تابع هماني است ( x ) x= .:بنابراين  

  ( a b ) x bx
f ( x ) x x

x
+ −

=  =
+

2
2  

  ( a b ) x bx x x + − = +2 2 2  

  b b
a b
− =  = −

  + =

2 2
1  

  a − =2 1  
 a   = 3  

  حاصل عبارت برابر است با:

  a ab − = + =3 27 6 33  
  )33تا25هاي، صفحهتابع)،2(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة -97

  f ( ) [ ] [ ] [ ] [ ]= − + − = − + −23 3 1 3 3 3 1 3 3  
  < <  − < − < −5 3 3 6 6 3 3 5  

  [ ] − = −3 3 6  
  f ( ) = − = −3 2 6 4  

  )39تا37هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )آباديجواد زنگنه قاسم(  »1«گزينة -98
  ها داريم:با بررسي هر يك از عبارت

  ( f g )( ) f ( ) g ( ) ( )+ = + = + − = −2 2 2 4 10 6  
  ( f g )( ) f ( ) g ( ) ( )− = − = − − =3 1 1 3 1 3 3 1 6  

  ( f g )( )
( f g )( )

+ −
= = −

−
2 6 13 1 6  

  )54تا45هاي، صفحهتابع)،2آمار ((رياضي و  
 ------------------------------------------  

 )حميديمحمد(  »3«گزينة -99
  D { , , , }f = −2 3 1 0  

  D { , , , } D D { , , }g f g= − −  = −3 1 0 2 3 1 0  

fنشدهتعريف   ( )f ( )
g g ( )

×  = = = + + − + 

2 32 2 2 431 3 1 1 1 0  

f 3پس عضو دامنة تابع
g +
2

  نيست.1

  f ( )f ( ) ( , )
g g ( )

− ×  − = = =  − + − + + 

2 12 2 01 0 1 01 1 1 1 1  

  f ( )f ( ) ( , )
g g ( )

×  = = =  + + + 

2 02 2 10 2 0 21 0 1 0 1  

  پس داراي دو عضو است.
  )54تا45هاي، صفحهتابع)،2(رياضي و آمار (  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة -100

  x
= ×  = ×100 20 10040

¾Ã²»H ·HnI§ÃM jHk÷U
−I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري اوليه  

x(ميليون نفر)   x=  = =
800100 800 8100  

+
= × = × = ×

8 3 11100 100 10040 40
kÄk] ·HnI§ÃM jHk÷U

−I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري جديد  

= /   27 5%  
  )61و60هاي)، آمار، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

  
  

  پور)(پوريا حسين   »4«گزينة -101
و خبـري از تنها در اين گزينه است كه شاعر در هـر مصـراع ادعـايي كـرده 

هـاي تـوان ميـان واژهها نيست. همچنـين نمـيآوردن مصداق براي اين ادعا
ابيـات شـاعر در سايرمصراع اول و مصراع دوم تناظر معنايي برقرار نمود. در

 مصراعي ادعايي كرده و براي آن ادعا در مصراع ديگر مصداق آورده است. 

  )115و114هايصفحه)، بديع معنوي،3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  )ياسين مهديان(   »3«گزينة -102
اغراق / از سـخن شـاعر، مثـل »: بحر خوناب/ «يزيآم: حس»نيرنگسخن«

 نيسـخن خـون  ليـ/ رنگ قرمز گل لاله، بـه دل هيچكد: تشب يكباب، خون م
 ليشاعر است: حسن تعل

ا:هنهيگزريساحيتشر

/  هيتشب»: گلشن زمانه«/ فاقد اغراق / يزيآم: حس»دنيبو شن«»: 1« ةنيگز
 ليفاقد حسن تعل

دهان معشـوق، يتنگاني/ در مصراع اول، در بيزيآمفاقد حس»: 2« ةنيگز
بـه پسـته  ،ياغراق صورت گرفته است. / شاعر دهان معشوق را به لحاظ تنگ

لِيـ/ دل ليتفضـ هيدهد: تشب يميآن را بر پسته برتريكند و حت يم هيتشب
: زنـد ياسـت كـه پسـته لاف م ـنيـها، اپاره كردن دهان پسته توسط انسان

 ليتعلحسن

ي/ سـعد هيتشب»: عشق رياكس«/ فاقد اغراق / يزيآمفاقد حس»: 4« ةنيگز
كند و رخ زردش را بـه طـلا.  يم هيرخ قرمز خود را به مس تشبت،يب نيدر ا

من ،عشق رياست كه اكسنين، ازرد شدنِ صورت م ليكه دل ديگو يحال م
 ليزرد رنـگ تبـد يتر كرده است و از مـسِ قرمـز رنـگ، بـه طـلا را باارزش

 ليام: حسن تعلشده

  )تركيبي)، بديع معنوي،3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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  زاده)(حسينعلي موسي   »3«گزينة -103

زنگـي تشـبيه دارد: قـامتي چـون نخـل سـيمين / اسـتعاره: دو »: 1«گزينة
  .زلف، نخل استعاره از قد/ اسلوب معادله ندارداستعاره از

مصـراع دوم / اسـتعاره: .تشبيه: پردة پندار/ اسـلوب معادلـه دارد »:2«گزينة
  دارد.تشخيص

تشخيصمصراع دوم/ استعاره: ./ اسلوب معادله دارد.تشبيه ندارد»:3«گزينة
  دارد.

/ اسـتعاره .دارد/ اسـلوب معادلـه .لوح ساده بـاش(مانند)تشبيه:»:4«گزينة
  .ندارد

  )تركيبي)، بيان و بديع،3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  زاده)(حسينعلي موسي   »1«گزينة -104

  : تازه شدن ايمان با كفرپارادوكسآميزي: نگاه گرم/ تشبيه: كفر زلف/ حس
ا:هنهيگزريساحيتشر

   .نداردپارادوكسوآميزينقاب نيلگون/ حستشبيه: گل رو،»: 2«گزينة

و پـارادوكس آميـزي اي اسـت/ حـستشبيه: حرف پيچيده نامه»: 3«گزينة
  .ندارد

/ آميـزي: خـواب گـران يـا سـنگين تشبيه: پردة افسـانه/ حـس»: 4«گزينة
  پارادوكس ندارد.

  )تركيبي)، بيان و بديع،3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------- --------------------  

  )مجتبي فرهادي(   »4«گزينة -105

بخشـي)/ تناسـب: ا جـاناستعاري): آغوش صدف (تشخيص ي ة(اضافاستعاره
و نمونة مصراع دوم/ اسلوب معادله: مصراع اول مصداق، صدف، سفتنگوهر
   .است

عشـق را توانـد اسـرار هيچ چيز بهتر از سكوت و خاموشي نمـي(معني بيت:
در آغوش صدف از رنـج سـوراخ شـدن در  ،گونه كه گوهرهمانحفظ نمايد؛
  ).امان است

  )تركيبي)، بيان و بديع،3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  پور)(پوريا حسين   »1«گزينة -106

آميـزي و كنايـه در هـاي تشـبيه، حـسآرايهجناس دارند و» مي«و» كي«
يعني خواب ماننـد شـكر (تشـبيه)؛ » شكرخواب«است. نهفته» شكرخواب«

پس كنايه از خواب دلچسب و شيرين ،خواب مانند شكر هم كه شيرين است
  آميزي هم در آن مشهود است.هم خواهد بود؛ حس

  هاي ديگر:تشريح  گزينه

تشـبيهي؛  ة: اضـافكوه قاف حقيقـت: جناس ناهمسان،كووكوه»: 2« ةگزين
  يقتم، تشبيه بليغ اسنادي دارد. من سيمرغ كوه قاف حق

  آميزي و كنايهسخن: حسشيرين»: 3« ةگزين

آميزي، سرخ داشتن روي: كنايـه از بـاطراوت افغان رنگين: حس»: 4« ةگزين
 داشتن

  )تركيبي)، بيان و بديع،3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  (مجتبي فرهادي)  »2«گزينة -107
نـي بيـت: اسـت. (مع» چهـرة زيبـا «استعاره از» قمر«استعاره: »: الف«يتب

زلف سياه همچون شب تو را از روي رخسـار همچـون  ،هنگامي كه آرايشگر
ماهت برگرفت، تو در زيبايي چنان درخشان بودي كه رخسار زيباي تو رونق 

: تشـبيه (اضـافة تشـبيهي): »ب«خورشيد مشرق را شكست) / بيتو شكوه
اسلوب معادلـه: بيـت داراي »: ج«/ بيت .اي تشبيه شده استضت به بوتهريا

تر شدن مصـراع اول زيرا مصراع دوم مثالي براي روشن ،اسلوب معادله هست
(شاعر) بـه مـاه نـو تشـبيه شـده اسـت. حسن تعليل: من»: د«/ بيت .است

ضـعي خـاطر توا هگونه تعبير شده است كه ماه نو بخميده بودن هلال ماه اين
آميزي: غزلِ تر (غزل را بايـد حس»: هـ«/ بيت .خميده گشته استكه دارد،

  ).با حس شنوايي بشنويم و تر بودن را با حس لامسه بفهميم
  )تركيبي)، بيان و بديع،3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  )محسن اصغري(    »2«گزينة -108
مرتبط: غمگين بودن شـاعر بـه دليـل از دسـت دادن مفهوم مشترك ابيات

  عزيزان

عبرت نگرفتن شاعر از مرگ ديگران و زنـدگي را در »: 2«مفهوم بيت گزينة
  غفلت سپري كردن

  )121، صفحةمفهوم)،3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  )محسن اصغري(  »1«گزينة -109

  ار نزد عاشقتأثير بودن سرزنش اغيمرتبط: بيمفهوم مشترك ابيات

ناخوش بودن فراق يار و سرزنش خلق و ديدن رقيب نزد :»الف«مفهوم بيت
  عاشق

توجهي معشوق نسـبتسرزنش شنيدن عاشق از اغيار و بي :»د«مفهوم بيت
  عاشقبه

  )115صفحة،مفهوم)،3(علوم و فنون ادبي (  
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  )محسن اصغري(  »3«گزينة -110
ناسـازگاري روزگـار بـا »: 3«گزينةبيتبيت صورت سؤال وشتركمفهوم م
  هاي آزادهانسان

  هاي ديگر:تشريح  گزينه

  آسودگي آزادگان از پستي روزگار»: 1«گزينة
  بيان طولاني بودن عمر آزادگان»: 2«گزينة
  بيانگر جور و ستم مخاطب است.»: 4«گزينة

  )116، صفحةمفهوم)،3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

  
  

  (مجتبي فرهادي)  »3«گزينة -111
  تشريح موارد نادرست:

هاي نثر سـبك سستي و ضعف در ساخت دستوري جملات از ويژگي»: الف«
هاي هفتم تا نهم است. دقت كنيد كه نثر سبك عراقي شـامل عراقي در قرن
شود كـه ضـعف هجري مانند كليله و دمنه (نثر فني) هم ميآثار قرن ششم

  شود.  ها ديده نميوجه در آنهيچدر ساخت دستوري جملات به
را به تركـي » اللغتينمحاكمة«نوايي چند كتاب از جملهامير عليشير»: ب«

  را به تركي نوشت. »بابرنامه«نوشت و ظهيرالدين بابر هم
ــيندر قــرن هشــتم از»: د« ــتب ــين دربارهــاي ادبرف ــار، ازدوســت ايران تب

  سرايي را در پي داشت.افتادن قصيدهرونق
  )39و15،16،37هايشناسي و تاريخ ادبيات، صفحه)، سبك2(علوم و فنون ادبي (

 ------------------------------------------  

  پور)(عزيز الياسي  »2«گزينة -112
رفتن سلطة حكومت بغـداد بـر ايـران، ، با از بين»2«برخلاف عبارت گزينة

  يابد. كاربرد كلمات عربي در اين دوره كاهش مي
  )82و81هاي، صفحهشناسي)، سبك2(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  )پورپوريا حسين(  »2«گزينة -113
تشـبيهات  »بيستون«به» محنت«و مانند كردن» كوه محنت«،»فرهادوار«

  اين بيت هستند. 
ها:تشريح ساير گزينه

  تشبيهي هستند.  ةاضاف» موج بقا«و» بحر معني»: «1« ةگزين
و دراسـت تشـبيه شـده » كـودك«بـه » نفس«در مصراع اول»: 3« ةگزين

  تشبيهي است.  ةاضاف» شيشه دل«مصراع دوم هم
 ةهـم اضـاف » بادية عشق«تشبيه شده است و» هروبا«به» شير»: «4« ةگزين

 تشبيهي است.

  )36تا30هايصفحه)، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  

  پور)(پوريا حسين  »2«گزينة -114

،»در معـاني«،»الماس عقـل»: «پ«است. » شراب«مجاز از» پياله»: «الف«

»: ث«تشـبيهي هسـتند.  ةهمگـي اضـاف » سوسن بخـت«و» سوسن اقبال«

حيران و«هر دو كنايه از» ندانستنكفش ز دستار«و» پاي از سر ندانستن«

» زيبا ةچهر«هر دو استعاره از» ديبا«و» عنبر»: «ت«هستند. » قرار بودنبي

»: ب«ابريشمي رنگارنـگ اسـت.  ةاي خوشبو و ديبا، پارچهستند. عنبر، ماده

انـد. استفاده نموده» گردش جام شراب«و» روزگار«را در معاني» دور« ةواژ

كـاربرد دارد و معنـاي كـل را تكميـل » ب«ه شده در بيتهر دو معني گفت

 كند، پس ايهام دارد.مي

  )تركيبي)، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  (سيد عليرضا احمدي)  »3«گزينة -115

الف) استعارة مصرحه: چرخ مينا استعاره از دنيا / استعارة مكنيه: چـرخ مينـا 

 شكند. (تشخيص)ة عمر تو را ميشيش

داور ةب) استعارة مصرحه: لعل (استعاره از لب)/ استعارة مكنيه: كف بخشند

 (تشخيص)

 -ج) استعارة مصرحه: تنگ شكر (استعاره از دهان) / استعارة مكنيه: 

د) استعارة مصرحه: آن ماه (استعاره از يار)/ اسـتعارة مكنيـه: سـجده كـردن 

 آفتاب (تشخيص)

 )74تا71هايصفحه،بيان)،2وم و فنون ادبي ((عل  

 ------------------------------------------  

  عليرضا احمدي)(سيد  »4«گزينة -116

تشبيه: ساغر دل / استعاره: لعل / مجاز: صد: مقدار بسيار/ كنايه: خون به دل

 كشيدنزدگي و رنجبودن: حسرت

ها:تشريح ساير گزينه

چو گل/ استعاره: لعبت (زيبارو)/ كنايه: پاك بودن دامان: تشبيه:»: 1«گزينة

 گناهي و عفتّ بي

 بيدار شدن»: سر از خواب بر كردن«: كنايه»: 2«گزينة

 مردم عالم»: عالم«استعاره: بتان (زيبارويان)/ مجاز: منظور از»: 3«گزينة

  )، بيان، تركيبي)2(علوم و فنون ادبي (  

 )2ي (علوم و فنون ادب
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  )پور(پوريا حسين  »3«گزينة -117

درست است». فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن«وزن بيت سوم عبارت است از

واژه كـه بـه امـا وزن آن از دو وزن ،هر مصراع مكثي وجود دارد ةكه در ميان

تشكيل نشده است. بـراي پـي  ،صورت متناوب در كنار هم قرار گرفته باشند

  داشته باشيد. شرايط اين اوزان توجه ةبه همبردن به اوزان دولختي حتماً

  ها: تشريح ساير گزينه

هـاي است و نشـانه» مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن«وزن بيت»: 1« ةگزين

  ال ذكر شده است. ؤهجايي اين وزن همان است كه در صورت س

مفـاعيلن مفـاعيلن مفـاعيلن «وزن بيت سـوم عبـارت اسـت از »: 2« ةگزين

  آيد. شمار مياي بهپايهكه از اوزان همسان تك» مفاعيلن

مفعـول فـاعلاتن مفعـول «توان دو شكلوزن بيت چهارم را مي»: 4« ةگزين

يبه دست آورد كـه هـر دو » مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن«و» فاعلاتن

 باشند.هاي دولختي مياين اوزان از وزن

  ، تركيبي)موسيقي شعر)،2(علوم و فنون ادبي (  

--------------------------------- ---------  

  زاده)(حسينعلي موسي  »2«گزينة -118

كَمتَرين بازي در اين ميدان بود سر باختنَ / در كفَ طفلان چ چوگان اَسـت 

  اينجا دارها

در بـازي، ميـدان، » ا«در كمترين، بازي، ايـن، ايـن/ » ي«بلند: هايمصوت

  باختن، طفلان، چوگان، جا، دار، ها

  ت، د، ك، ف، ط، چ، چ، اَم، ب، و، س،كوتاه: ك، ت، د،هايمصوت

  ، تركيبي)موسيقي شعر)،2(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  

  (محسن اصغري)  »1«گزينة -119

ديـدگان روزي شك و آه و نالـة سـتممفهوم بيت صورت سؤال اين است كه ا

  را خواهد گرفت.گذار خواهد بود و دامن ستمگرانتأثير

  نيز اين مفهوم مشهود است.» 4و 2،3«هايدر ابيات گزينه

  تأثير بودن اشك و آه مظلومان بر حاكمان بي»: 1«مفهوم بيت گزينة

  )41، صفحةمفهوم)،2(علوم و فنون ادبي (  

  (محسن اصغري)  »2«گزينة -120

ههجرت پيامبر (ص) ب«بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط همگي به ماجراي

سمت مدينه و مخفي شدن حضرت در داخل غار و تار تنيـدن عنكبـوت بـر 

  اشاره دارند. »اندن پيامبر (ص) از ديدرس مشركينورودي غار و در امان م

  نكوهش تعلقّ و وابستگي به امور دنيوي»: 2«مفهوم بيت گزينة

  )23، صفحةمفهوم)،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------- -------------  

  
  

 (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة -121

  ← ابوريحـان با روش تجربي و تفهمي فرهنگ جامعة هند را توصـيف كـرد

  بيروني

←   خلدونابنبه روش عقلي توجه چنداني نداشت

←نگاه انتقادي به جوامع زمان خ   فارابيود داشت

ــد  ــت، چهارص ــه كن ــت ك ــي اس ــابه روش ــهروش او مش ــد ب ــال بع ــارس ك

  خلدونابن←گيردمي

 )100تا98هاي)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )آزيتا بيدقي(   »1«زينةگ -122

←افتراق نظر فارابي و ابن   رويكرد انتقاديخلدون

←   عقل در معناي عاماشتراك عقل ابزاري و عقل انتقادي

← فرهنگ حق دارد و در آن بـه كسـي ويژگي جامعة آرماني در قرآن كريم

  شود.شود و در برابر ظلم ديگران مقاومت ميظلم نمي

 )103و97،100،102هاي)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ((جامعه 

 ------------------------------------------  

 )آزيتا بيدقي(   »4«گزينة -123

  تشريح عبارت نادرست:

هاي امنيت و؛ بررسي وضعيت ارزششناسايي عوامل مهاجرت با عقل ابزاري

  گيرد. صلح با كمك عقل انتقادي صورت مي

 )103و98،102هاي)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ((جامعه  

 )3شناسي (جامعه

www.kanoon.ir



  17: ةصفح    انسانيدوازدهماختصاصي    1401ارديبهشت16آزموننامةپاسخ
 

 )آزيتا بيدقي(   »3«گزينة -124

←   زيرمجموعة علوم انسانيعلم مدني
←   خلدونگيري جوامع از ديدگاه ابنعامل شكلعصبيت

←   انحراف از مدينة فاضلهاشتراك مدينة فاسقه و مدينة ضالهّ
در سخن گفتن با ديگري از زبـان خـود بـراي اصـلاح يـك رابطـة ظالمانـه 

  عقل انتقادي←كنيماستفاده مي
 )100و97هاي)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3(شناسي(جامعه  

 ------------------------------------------  

 )آزيتا بيدقي(   »2«گزينة -125

←   عقل عامهرگونه تلاش ذهني و فكري
←   فلسفهتلاش براي بسط ديدگاه جامع نسبت به معناداري جهان و انسان

←   ترين علومنافععلم به نفس، علم به توحيد و علم به مبدأ و معاد
←   علمعلت برتري انسان بر فرشتگان

 )102و94،95هاي)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ((جامعه  

--------------- ---------------------------  

 )1400كنكور سراسري(   »1«گزينة -126
  ها: تشريح ساير گزينه

علوم اجتماعي جهان اسلام، جامعة جهاني را نيز داوري خواهـد »: 2«گزينة
  كرد. 
عقلانيت مورد اسـتفاده در جهـان اسـلام، عـلاوه بـر آن كـه بـا »: 3«گزينة
هـاي هـا و آرمـانجارهـا و ارزشچنـين بـا هن هاي حسي و تجربي و همداده

هـا را مـورد فرهنگي، اجتماعي، تاريخي پيرامون خود تعامـل فعـال دارد، آن
  دهد.ارزيابي انتقادي قرار مي

ها و اعتبار روشنگرانة خـود را از عقلانيت در جهان اسلام، ارزش»: 4«گزينة
  گيرد. هاي عاملان نميمتن فرهنگ واكنش
 )112علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة)، افق3شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة -127

هاي قومي، نژادي، زبـاني و فقهـي،فقه اسلامي با به رسميت شناختن تفاوت
  گيري امت اسلامي تبديل كرد.ها را به فرصتي براي شكلاين تفاوت
 )107و106هايعلوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه)، افق3شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة -128

 عبارت اول و دوم: فقه شيعه

  عبارت سوم: مشروط كردن حاكمان در چارچوب مقررات عادلانة مجلس
 )109تا107هاي)، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ((جامعه  

 )كتاب آبي(   »3«گزينة -129

شمول عقل نظري و عقل عمليعلوم اجتماعي جهان اسلام از ظرفيت جهان
  گيرد.ها كمك ميو وحي براي داوري ارزش

 )15و114هاي)، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »3«ينةگز -130

پردازد و به كمك حس و با روش تجربي،ها ميعقل نظري به شناخت هست
شناسد و همچنين با استدلال عقلي، احكام رياضيهاي طبيعي را ميهستي

يابد. عقل عملي، بايـدها و نبايـدها و احكـام ارزشـي را و متافيزيكي را درمي
  شناسد.مي

  )111اجتماعي در جهان اسلام، صفحة)، افق علوم3شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

  
  

 )آزيتا بيدقي(   »3«گزينة -131

←پيدايش عرفان   گويي كاذب به نيازهاي معنويپيامد پاسخهاي كاذب

←ناديده گرفتن تفاوت علوم انساني بـا عل ـ علـت سـلب شـدن وم طبيعـي
  هايي از علوم انساني و علوم اجتماعيها و قابليتظرفيت

← شمول عـدالت معلول وجود ارزش جهانپيشگيري از تفرقه بين جوامع
  در فرهنگ جهاني

 )16و7،15هاي)، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »1«گزينة -132

  گيرد. ميشكلضعيف،جوامعنظامياشغالطريقازسياسيامپرياليسم -

 ايعقبـهكـهايـندليـلبـهخود،غيراسلاميهويتبه رغم قومياستبداد -

 و قوي رحضوبامستقيماز رويارويي نداشت،اسلامجهانجغرافيايازخارج
 رعايـت ظـواهر  بـاكـردميتلاش و گزيدميدورياسلاميفرهنگتوانمند

  كند. حفظراخوددينيپوششاسلامي،
 )31و23هاي)، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )1400(كنكور سراسري   »2«گزينة -133

امي كشورهاي در حال رشد و ارتقاءدهندةكشورهاي عضو بريكس، خود را ح
  دانند. ها و نيرويي براي حفظ صلح جهاني ميوضعيت آن

 شود. از سازمان همكاري شانگهاي با عنوان ناتوي شرقي ياد مي

 )69)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة2شناسي ((جامعه  

 )2شناسي (جامعه
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 )(فاطمه صفري   »1«گزينة -134

  تشريح موارد نادرست:

 صهيونيسـتي،هـايكـانون و ثـروتصـاحباندستدررسانهقدرتمعتج

 آشـكارابلكـهگردانـد،ميمتزلزلراجوامع غيرغربي فرهنگيهويتتنها نه

  هست. نيزغربجهاندموكراتيكهايارزشبرخلاف

 بركهعلميازراهاغيرغربي، فرهنگ كشورهايدرغربيانسانيعلومترويج

  .گرداندميمحرومديني است، يمعرفتهايبنيان ةپاي

 )71و65،70هاي)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )(فاطمه صفري   »2«گزينة -135

 و پيدايشسببجهان،دينيمعنوي و ابعادبهغربجهانگزينشيرويكرد

عنـوان  بـاآنازكـهاسـتشـدهدينـييـدجدهـاينهضـتبرخـيرشـد

  شود.پروتستانتيسم ياد مي

 زنـدگيدرديـنپروتسـتاني از تفاسـير و هنـرطريـقازسـكولار،رويكرد

  گسترش پيدا كرد. عموميفرهنگ و اجتماعي

 اينكهدليلبهباشد،همراهعقليشناختبااگررويكرد دنيوي، روشنگري با

 خـداييبهاعتقاديعنيدئيسمشود.مينجردئيسم م به ،پذيردنميراوحي

  ندارد. بشرسعادت و هدايتبرايايبرنامههيچكه

 )50و38،43هاي)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )(فاطمه صفري   »4«گزينة -136

بلـوك شـرق و دوبـينسردجنگشوروي، رجماهياتحادفروپاشيزمانتا

  يافت. ادامهدو،اينپيرامونيمناطقگرم بين جنگهمراهبهغرب،

  اي و درون فرهنگي بود.فرامنطقهچالشيچالش،اين

 ثروتبراساسنهكهگرفتشكلجديديطبقةسوسياليستيكشورهايدر

  يافت.ميسازمانقدرتمداربربلكه

كنتنظريةبودنخطابيستم،قرناولنيمةدرانيجهبزرگجنگدووقوع

  دهد.مينشانرا

 )85و80،81،84هايهاي جهاني، صفحه)، چالش2شناسي ((جامعه  

 )عليرضا حيدري(   »4«گزينة -137

يابـد و كنندگان به شدت كاهش ميدر بحران اقتصادي، قدرت خريد مصرف

هـا نتيجـه كارخانـه د؛ دردهنـتوليدكنندگان بازار فروش خود را از دست مي

  شوند.تعطيل و كارگران بيكار مي

هـاي ترين بحران اقتصادي در فاصلة بين دو جنگ جهاني، يعنـي سـال مهم

م اتفـاق افتـاد. زيـان اقتصـادي ايـن بحـران كمتـر از زيـان 1933تا1929

ميليـون كـارگر بيكـار و 40اقتصادي جنگ جهاني اول نبود. در اين بحران،

  سه اقتصادي ورشكست شدند.هزاران مؤس

گيري اقتصاد جهاني و كاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافيـايي، با شكل

اي بودند به سرعت آثار و پيامدهاي خود را در سطحها كه منطقهاين بحران

  جهان آشكار ساختند.

  بحران اقتصادي و چالش فقر و غنا هر دو، هويت اقتصادي دارند.

 )93و92هايهاي جهاني، صفحه ش)، چال2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا حيدري(   »1«گزينة -138

شناسان قـرن نـوزدهم روش تجربـي خـود را تنهـا راه درسـت بـراي جامعه

هـا و علـوم جوامـع دانستند و معتقد بودند آگـاهيشناخت جهان هستي مي

ايـن مطلـب را بـه نخبگـان جوامـع ترتيب، غربديگر غيرعلمي است. بدين

 ةكرد كه پيروي از فرهنگ غرب تنهـا راه پيشـرفت و توسـع غيرغربي القا مي

  ها است.ديگر فرهنگ

در نيمة دوم قرن بيستم با روشن شدن اينكـه علـم تجربـي داراي مبـاني  -

آشكار شد علـم تجربـي غربـي وغيرتجربي است، علم مدرن زير سؤال رفت

از جهـان طبيعـت نيسـت بلكـه تفسـيرهاي متناسـب بـا تنها تفسير ممكن

  تواند وجود داشته باشد.هاي ديگر نيز ميفرهنگ

طي قرن بيستم نه تنها دين از فرهنگ عمومي مردم خارج نشـد بلكـه در  -

هـا هاي پاياني آن، نگاه معنوي و ديني، به سطوح مختلف زندگي انسـانسال

بحـران معنويـت در فرهنـگ  ةانبازگشت. بعضي متفكران از اين موج كه نش

  ياد كردند.» پساسكولاريسم«و» افول سكولاريسم«غرب است، با عناوين

 )101تا99هايهاي جهاني، صفحه)، چالش2شناسي ((جامعه  
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 )عليرضا حيدري(   »3«گزينة -139

هاي هويتي خود با سـاير ترين لايهترين و ظاهريجهان غرب ابتدا با سطحي

از جمله جهان اسلام، مواجه شـد و بـيش از هـر چيـز، هاي اجتماعي،جهان

وجوه نظامي، سياسـي، اقتصـادي، فناورانـه و ... خـود را بـه رخ كشـيد امـا 

ايـن امـر بـر ها مخفـي مانـد. هاي عميق آن از چشم اعضاي ساير جهانلايه

هـا بـا جهـان غـرب هاي اجتماعي ديگر و اعضاي آنچگونگي مواجهة جهان

  شت.تأثير فراواني گذا

 )107)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحة2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا حيدري(   »2«گزينة -140

ترين قدرت حامي اسرائيلاهميت اين انقلاب فقط به اين دليل نبود كه مهم

بـراي در منطقه، يعني شاه را ساقط كرده بـود، بلكـه در راهكـاري بـود كـه 

  داد.مبارزه با صهيونيسم ارائه مي

هايها و انقلابترين پيامد انقلاب اسلامي ايران در جهان اسلام، جنبشمهم

  .ش است..هـ1389مردم در كشورهاي عربي از سال ةگسترد

ها را بخشي از فرايند غربي شدنهاي غربي تلاش كردند تا اين انقلابدولت

  .ز همين رو آن را بهار عربي ناميدندكشورهاي عربي معرفي كنند و ا

بيداري اسلامي در جهان امروز، از سطح نخبگان به مردم و فرهنگ عمـومي 

  جهان اسلام منتقل شده است.

 )128و127هاي)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

  
  

 )كتاب آبي(   »3«گزينة -141

  عدالت و قسط←دو قطبيجهان -

  آزادي و حريت←هاكشي و پايمال شدن حقوق انسانبهره -

  معنويت←هاي روحي و روانيگرفتاري انسان به بحران -

  حقيقت←فقدان معيار و ميزان سنجش -

  عقلانيت←عدم توانايي دفاع از هويت -

 )16تا14هايفرهنگ جهاني، صفحه)،2شناسي ((جامعه  

 )كتاب آبي(   »1«گزينة -142

اسـلام در رويپـيشسياسـيموانـعحكومـت،سـالدهطي خداپيامبر -

مختلـفهـايگـروههجرت،نهمسالبرد. در بينازراعربستانجزيرةشبه

  آمدند.  مدينهبهجزيرهشبهاز سراسر اسلامپذيرشبراي

 بـردر برا مكه،فتحتانبويعصردرجاهليارهايرفت و هنجارهاها،ارزش -

  بودخزيدهنفاقپوششدرپس،آناز و بودكردهآشكارمقاومتاسلام

 غـرب،سـلطة فرهنـگ  ونفـوذمقابـلدراسـلامي،در عصـر بيـداري  -

 متفكـرانداشـت.  فرهنـگ اسـلامي  درريشهكهگرفتشكلهاييمقاومت

 هويـت و فرهنـگفراموشـي و فرهنـگ غـرب  سلطةخطراتاسلام،جهان

  كردند.  گوشزدرااسلامي

 )32و28،29هاي)، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »4«گزينة -143

ابعاد معنوي انسان و جهان يا به فراموشي سپرده شده يا به صورتي گزينشي

شـود. بـر همـين اي دنيوي به خـدمت گرفتـه مـيدر حاشية اهداف و نيازه

فلسفة غرب بـه دو دسـتة آشـكار و پنهـان ها و عقايد سكولاراساس، فلسفه

  شوند.تقسيم مي

 )38 ة)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفح2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »1«گزينة -144

صــليبي و مواجهــة بــا مســلمانان و بــالاخره فــتح قســطنطنيه،هــايجنــگ

  هاي اقتدار حاكميت كليسا را درهم ريخت.زمينه

 )47)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة -145

حمايــت«غــازين خــود، نيازمنــدهــاي آمحــور، در حركــتاقتصــاد ســرمايه

انباشـت ثـروت و «تـدريج بـود. ولـي بـه» ايهـاي قـومي و منطقـهسياست

، از»هاي بزرگ چنـدمليتي و گسـترش صـنعت ارتباطـات آمدن شركتپديد

  اهميت مرزهاي سياسي كاست. 

 )66)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحة2شناسي ((جامعه  

»آشنا«هايسؤال-) 2شناسي (جامعه
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 )كتاب آبي(   »4«گزينة -146

 رااستثمارراهاقتصادي،آزاديخصوصاً و آزاديشعاربرتكيهباليبراليسم -

 ناديـدهانسـانيعرصـة حيـات  درراعدالت و كردهبازصاحبان ثروت براي

 غناست، و فقرچالشكهو تضاد چالشنخستينترتيب،بدين و بودانگاشته

  گرفت.  شكلغربيكشورهايبطندر

 رويكـردنامنـد. مـياوليـهليبراليسمرانوزدهم و هجدهمقرنليبراليسم -

 اوليـه،است. ليبراليسـم اقتصادي و فرديتر رويكردييشباوليه،ليبراليسم

  ريخت. درهمراآنبهمربوطاجتماعيهايارزش و رعيتي -اربابنظام

 سربراروپاييكشورهايرقابتجنگ جهاني، دووقوععواملترينمهماز -

  ري بود. استعمامناطق

 هجدهم،قرنليبراليسمازانتقادباماركسيستي و سوسياليستيهاينظام -

 هاآنامادادند؛ميقرارخودشعارراثروتتوزيع مناسب و اجتماعيعدالت

افـراد ب)  آزاديرفـتنبـينشـدند: الـف) از  مواجهاساسيمشكلدوبانيز

  جديد.  طبقةپيدايش

 )83و74،76،78هاياي جهاني، صفحهه)، چالش2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة -147

هاي دروني خود رابنديها و جبهههاي اقتصادي، جنگجوامع غربي بحران -

  كنند.المللي، مديريت ميهاي مشترك و معاهدات بينگذاريبا سرمايه

  ا بودن نظرية اگوست كنت را نشان داد.دو جنگ بزرگ جهاني، خط -

تداوم جنگ سرد، بازار بخش وسيعي از اقتصاد كشورهاي صـنعتي را گـرم  -

  كرد.

 ))87و82،83هايهاي جهاني، صفحه)، چالش2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »3«گزينة -148

ي چپ در سـطح جهـاني و در كشـورهاي با فروپاشي بلوك شرق، روشنفكر

گرايان اين جوامـع، ديگـر بـار در اسلامي، جاذبة خود را از دست داد و غرب

  هاي ليبراليستي غربي قرار گرفتند.حاشية انديشه

 )111جديد، صفحةجهان واسلامي)، بيداري2شناسي ((جامعه  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة -149

جنبش عدالتخانه از آن جهت كـه سـاختار نظـام سياسـي جامعـه را تغييـر 

  داد، يك انقلاب اجتماعي بود.مي

 )115جديد، صفحةجهان واسلامي)، بيداري2شناسي ((جامعه  

 )كتاب آبي(   »2«گزينة -150

فوكوياما، فروپاشي بلوك شرق و غلبة نظام ليبرال دموكراسي غرب را پايـان 

پنـدارد و نظـام ليبـرال دموكراسـي را عقيدتي ـ سياسـي بشـر مـيمبارزات

كند اما موفقيت انقـلاب اسـلامي ايـران و محصول نهايي تاريخ بشر تلقي مي

  خط بطلان كشيد.، بر آنآنپيامدهاي جهاني

 )131جديد، صفحةجهان واسلامي)، بيداري2شناسي ((جامعه  

------------------------------------- -----  

  
  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »1«گزينة -151

»: مـن حـرجٍ كميعلـجعـلي«)/4و 2هـاي (رد گزينـهخواهـد ينم»:ديريما«

شما را پـاك گردانـد »: طهركمي«ها)/(رد ساير گزينهبر شما قرار دهديدشوار

(ردت خود را بر شما تمام كندنعم»: كمُينعمتهَ علتمي«)/4و 2هاي(رد گزينه

  )4و 2هاي(رد گزينه ديشما شكر كن ديشا»: تشكرونلعلكّم«)/4گزينة

  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 )منيژه خسروي(  »1«گزينة -152

برگـزار كنـد ،: برپا كنـد»ميقيأن«/ )4و 3هاي(رد گزينه: قرار گذاشت»رقرَّ«

بزرگداشـتيبرا: به افتخار،»ماًيتكر«/ يجشن ،يافتيض :»حفلة«/ )3(رد گزينة

(ردفوتبـال ميقهرمانـان ت ـ :»القـدمكـرة قيـفرأبطال«/ )4و 3هاي(رد گزينه

(ردتخـتيهتـل اسـتقلال پا  :»بالعاصـمةفندق الاستقلال«/ )4و 3هايگزينه

رت نكره و بـار صويك بار به» حفلة(«آن جشنجشن، نيا :»الحفلة«/ )2گزينة

» ايـن / آن«آمده است، پـس در ترجمـة آن از اسـم اشـارة » ال«دوم همراه با

(ردبرگـزار شـد شـد،برپـا(فعل ماضي مجهول)  :»متيقاُ«/ كنيم.)استفاده مي

  )4 ةنيگز

  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة -153

» تو را«صورتمفعول است و بايد به» تغركّ«در» ك«ضمير،»1«نةيگزدر

و ايـدنينيريخردمند اجازه نـده ش ـياترجمه شود. ترجمة صحيح عبارت:

  !بدهدبيرا فرتودارشيناپايهالذّت

  (ترجمه)  

)3) و (2عربي زبان قرآن (
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 نويد امساكي)(  »3«گزينة -154

ةأنـواع الكائنـات »: انـواع موجـودات زنـده «العلماء/»: دانشمندان« (ردالحيـ
ــهگ ــايزين ــايدر در«)/4و 1ه ــه»: اه ــار (رد گزين ــي البح ــايف )/2و 1ه
يقدر (در ابتـداي جملـه، قبـل از »: كنند يبرآورد م«بالملايين/»: هاونيليم«

  )2(رد گزينةفاعلش)، يقدرون
  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »3«گزينة -155

  است، نه خبر.» أسماء«صفت براي» الحسني«،»3«نةيگزدر

  و اعراب) يصرف لي(تحل  

 ------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »2«گزينة -156

كسـاني «(دوم) نادرست است، چون با توجه به مفهوم جمله، به معني» من«
» فلونغـا«چنـين گذاري شـود. هـمحركت» من«صورتاست و بايد به» كه

  داشته باشد.» ونَ«جمع مذكّر سالم است و بايد در آخرش علامت
  (ضبط حركات)  

 ------------------------------------------  

 (منيژه خسروي)  »3«گزينة -157

 ،»3«نـةيكرده باشد. در گزفيكه خبر را توصخواهد يرا م يصورت سؤال، فعل
» مشاة«است كهيفعل زين »نَعبرويلا«خبر است. » ةمشا«مبتدا و» هؤلاء«

  كرده است. فيرا توص
  :گريديهانهيگزحيتشر

كـرده اسـت، فيرا توص» علم«است كه اسم نكرةيفعل» انتفع»: «1« ةنيگز
  است.) هيخبر جملة اسم» جهز. («ستيخبر ن» علم«اما
كرده اسـت، فيرا توص» رجل«است كه اسم نكرةيفعل» غرق»: «2« ةنيگز
خبر جملـة » أخرجوا«مبتدا و» رجال(«است، نه خبر!  هيالمضاف» رجل«اما

  است.) هياسم
  شده باشد، وجود ندارد.فيكه توصيخبرنه،يگز نيدر ا»: 4« ةنيگز

  (قواعد اسم)  

 ------------------------------------------  

 )بهزاد جهانبخش(  »4«گزينة -158

نهـي نداشـته باشـد؛ يعنـي خواهد كه دلالت بـر صورت سؤال، عبارتي را مي
بعد از» لا يفكّر«،»4«اي كه در آن فعل نهي نداشته باشيم. در گزينةگزينه

  ادات شرط آمده و فعل شرط است و دلالت بر نهي ندارد.
فعـل نهـي » لا يأكـلِ«و» لا تقولـوا«،»لا يسخر«ترتيب: ها بهدر ساير گزينه

  هستند.
  )قواعد فعل(  

  لي مرتضوي)(سيد محمدع  »3«گزينة -159

خبر آن است، بنابراين» منشد«مبتداي جملة اسميه و» أخ«،»3«در گزينة
هاي زيبا دراسلوب نداء و منادا نداريم. ترجمة عبارت: برادرم سرايندة قصيده

  ستايش امامان است!
  اند و منادا وجود دارد.ها، جملات در اسلوب نداء بيان شدهدر ساير گزينه

 )اسلوب نداء(  

 ------------------------------------------  

  بوشهر) -(ابراهيم احمدي  »4«گزينة -160

  هاي ديگر:تشريح گزينه

مـذكر اسـت، بنـابراين ») برادر«به معني» أخ«(جمع» ةالإخو»: «1«گزينة

  بيايد. » أيها«بايد قبل از آن
  بيايد.» أيها«ز آن حتماًدارد، پس بايد قبل ا» الـ«،»الانسان»: «2«گزينة
» أيهـا / أيتهـا «نـدارد، پـس همـراه آن نبايـد از » الــ«،»عباد»: «3«گزينة

 استفاده شود.

  )اسلوب نداء(  

 ------------------------------------------  

  
  

 محمد كريمي)(علي  »2«گزينة -161

سفارت آمريكـا را در 1358آبان13ردانشجويان موسوم به پيرو خط امام د
اين اقدام دانشجويان را تأييد كـرد و (ره)تهران تسخير كردند. امام خميني

  آن را انقلاب دوم خواند.

  )140و139هاي)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحه3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 حمد كريمي)م(علي  »2«گزينة -162

مهندس بازرگان و اعضاي كابينة او كه با اقدام دانشجويان موسـوم بـه پيـرو 
خط امام در تسخير لانة جاسوسي (سفارت آمريكـا) موافـق نبودنـد، اسـتعفا 
كردند و شوراي انقلاب مسئوليت ادارة كشور و تكميل رونـد اسـتقرار نظـام 

  دار شد.سياسي جديد را عهده

  )140ر و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة)، استقرا3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »4«گزينة -163

كميتـة (ره)خمينـيبلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به فرمان امـام
 انقلاب اسلامي تأسيس شد. 

  )141)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة -164

مدت كوتاهي پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي، گروهـك تروريسـتي فرقـان 
اهللاالله قرنـي، آيـتهاي برجستة انقلابي مانند سپهبد وليبرخي از شخصيت

االله قاضي طباطبـايي را و آيتاستاد مطهري، دكتر مفتح، حاج مهدي عراقي
اهللالاسلام اكبر هاشمي رفسنجاني و آيـتبه شهادت رساند و به جان حجت

 قصد كرد.رباني شيرازي نيز سوء

  )142)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »3«گزينة -165

پس از اينكه دانشجويان پيرو خط امام سفارت آمريكا در تهران را تسـخير و 
اعضاي سفارت را دستگير و بازداشت كردند، آمريكا با طراحي يـك عمليـات 
پيچيدة نظامي، اقدام به پياده كردن نيروهاي ويژة خود در صـحراي طـبس 

آمريكـايي كرد. اما با عنايت خداوند، وقوع توفان شن و كاهش ديد خلبانـان 
باعث سقوط چند فروند بالگرد نظامي و كشـته شـدن تعـدادي از نيروهـاي 
مهاجم شد. بقيه نيز با به جا گذاشتن بخشي از تجهيـزات، اسـناد و مـدارك 

 مجبور به فرار شدند.

  )144)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة3(تاريخ (  

---------------------------------------- --  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة -166

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بعد آييني و مناسكي، اولين نماز جمعه به
تدريج در ساير) در تهران و سپس به1358مرداد 5االله طالقاني (امامت آيت
  ها اقامه گرديد.شهرستان

  )141)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة3(تاريخ (  

----- -------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة -167

تـر از همـه، هزينة نظامي در روش نفوذ، به شدت كاهش پيدا كـرده و مهـم
شود و بـه همـين دليـل، گاه به شكل واضح و روشن، آشكار نميدشمن هيچ

  شود.شناسايي و طرد نمي
  )145لامي، صفحة)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اس3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة -168

به فرمان حضرت امـام خمينـي (ره)، مجمـع تشـخيص مصـلحت مركـب از 
نظـران برجسـته، تشـكيل شـد تـا بـه رتبـة كشـور و صـاحبمسئولان عالي

  ميان مجلس و شوراي نگهبان رسيدگي كند.اتاختلاف
  )146)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة3(تاريخ (  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة -169

وزيـر بـاهنر، مجلـس شـوراي جمهور رجايي و نخسـتپس از شهادت رئيس

االله مهدوي كني را به رياست هيئت دولت برگزيد تـا در اسلامي حضرت آيت

  وجود نيايد. هاي بادارة امور كشور و جنگ وقفه

  )146، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة)3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة -170

صدر نيروهـاي سـپاه پاسـداران را در ابوالحسن بني ،با شروع جنگ تحميلي

  تنگناي مالي و تسليحاتي قرار داد و زمينة سقوط خرمشهر را فراهم آورد.

كنـار ره) او را از فرمانـدهي كـل قـوا بر خميني (ار سبب شد كه اماماين رفت

  كند.

  )146)، استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي، صفحة3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

  
  

 )زهرا داميار(  »3«گزينة -171

  ها:بررسي ساير گزينه

ها و موجوداتعامل محيطي كه سلامتي يا حيات انسانگونههر»: 1«گزينة

هـا خسـارت وارد آورد، هـاي انسـانرا تهديد كند يا به اموال و دارايـيزنده

  مخاطره است.

است كه به صورت ناگهاني و گـاهي شـديد رخ پيشامديبحران»: 2«گزينة

  زند.  يدهد و وضعيتي خطرناك و ناپايدار را براي فرد و جامعه رقم ممي

مديريت مخاطرات كلية اقداماتي است كه قبـل از وقـوع، حـين »: 4«گزينة

  گيرد.  وقوع و بعد از وقوع حوادث صورت مي

  )100)، مخاطرات طبيعي، صفحة3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »3«گزينة -172

از وقوع، حين وقوع و بعد از وقوعمديريت مخاطره در سه مرحله، يعني قبل

  گيرد.مخاطره صورت مي

مطالعة ميزان فرونشست در اثر لغـزش و خسـارت ناشـي از وقـوع سـيل در 

  مخاطره است.بعد از وقوعاز جمله اقداماتحريم رودخانه

  )100)، مخاطرات طبيعي، صفحة3(جغرافيا (  

 )3جغرافيا (
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 (زهرا داميار)  »2«گزينة -173

ها:بررسي عبارت

  وع زلزله: پيش از وق

  ها در مناطق مختلفايجاد مراكز امداد و نجات و پناهگاه

  هاگيري در سكونتگاهشناسايي نقاط امن پناه

  لرزه:حين وقوع زمين

  هاي بلندفاصله گرفتن از ساختمان

  لرزه:بعد از زمين

  هاي زمينها و لغزشلرزهاز پستمراقب

  قطع برق و بستن شيرهاي آب و گاز

  )103تا101هاي)، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )1400(كنكور خارج از كشور  »4«گزينة -174

احــداث ســدهاي ،اي در مــديريت پــيش از وقــوع ســيلهــاي ســازهاز روش

ها است كـه در شـكل آورده تنظيمي به منظور هدايت و اصلاح شيب آبراهه

 شده است.

  )104)، مخاطرات طبيعي، صفحة3فيا ((جغرا  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة -175

هايي كه در كشور ما به وقوعهاي ناشي از سيلابدر چند دهة اخير، خسارت

پيوسته، همـواره رو بـه افـزايش بـوده اسـت. دليـل اصـلي آن نيـز توسـعة 

گيـر وسـازها در حـريم سـيلاراضـي و سـاختها و تغيير كـاربريسكونتگاه

هاي نابخردانة انساني، مانند از بين بردن پوشش گيـاهي ها و فعاليترودخانه

 بوده است.

  )104)، مخاطرات طبيعي، صفحة3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة -176

آب بـاران در اسـتخرهاي مصـنوعي و آوريبا جمع ،ساليدر مديريت خشك

 هاي زيرزميني را تقويت كرد. توان آبنفوذدهي آن مي

  )109صفحة)، مخاطرات طبيعي،3(جغرافيا (  

 (زهرا داميار)  »2«گزينة -177

گير، با انجام دادن محاسبات آماري براسـاس آبـدهي براي تعيين حريم سيل

ردارد آب آن رود دگذشتة يك رودخانه، بـالاترين سـطحي را كـه احتمـال 

در حـريم گيرنـد. گيـرد، در نظـر مـيآينده در حين وقـوع يـك سـيل دربر 

  شود. ساز داده نمي وگير تعيين شده در اطراف رود، اجازة ساختسيل

  )105)، مخاطرات طبيعي، صفحة3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(  »4«گزينة -178

هاي آبخيزداري و تقويت پوشش گياهي حوضه و نفوذ دادن آبروشاجراي

  اي مديريت پيش از وقوع سيل است.هاي غيرسازهها از روشباران در حوضه

  )105و104هاي)، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )1400(كنكور سراسري  »1«گزينة -179

كل كه انشعابات شبكة زهكشـي بـه سـوي يـك كانـال مصـنوعي در اين ش

دنبـال آن هدايت شده اسـت، سـرعت تخليـة روان آب افـزايش يافتـه و بـه

 .كندلغزش كاهش پيدا مينفوذپذيري خاك و در نتيجه زمين

  )108)، مخاطرات طبيعي، صفحة3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا رضايي(  »4«گزينة -180

لرزه است؛ يعنـي ها، بسيار كمتر از مخاطراتي مانند زمينلغزشگسترة زمين

هاي لغزشي، كمتر از يك كيلومتر است و بنـابراين،  هعرض و طول اغلب تود

 هاي آن چندان فراگير نيست.خسارت

  )108و107هاي)، مخاطرات طبيعي، صفحه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  
  

 محمد كريمي)(علي  »1«گزينة -181

از نظر قـرآن، تـاريخ بشـر و تحـولات آن، بـر «به گفتة شهيد استاد مطهري

هـا، هـا، ذلـتگيـرد و عـزتطبق يك سلسله سـنن و نـواميس صـورت مـي

هـايي سـابهاي تـاريخي، حها و بدبختيها، خوشبختيها و شكستموفقيت

توان تاريخ حاضرها ميها و قانوندقيق و منظم دارد و با شناختن آن حساب

  ».گيري كردرا تحت فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم از آن بهره

  )9شناسي، صفحة)، تاريخ1(تاريخ (  

 تاريخ پايه
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 محمد كريمي)(علي  »4«گزينة -182

بي خويش، قـدرت و به واسطة مقام و موقعيت مذهدر هند باستانبرهمنان

  ي را تشكيل داده بودند.زيا طبقة ممتا» كاست«ثروت فراواني كسب كرده و

  )44)، جهان در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 محمد كريمي)(علي  »4«گزينة -183

ت ايران بود،النهرين نيازمند منابع طبيعي و معدني فلااز آنجا كه اقتصاد بين

هــا لشكركشــياكَـّــدي، پيــاپي بــه ســرزمين ايلامــيفرمانروايــان ســومري و

كردند. اين تاخت و تازها، سـرانجام سـبب شـد كـه حاكمـان كوچـك و مي

ا يكديگر متحد شوند و پادشاهي ايـلام ق.م ب2600مستقل ايلامي در حدود

  را تأسيس كنند.

  )76)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة -184

در زمان پادشـاهي قبُـاد يكـم، حكومـت ساسـاني بـا جنبشـي اجتمـاعي و 

 اقتصادي به رهبري مزدك مواجه شد.

  )95)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »3«ةگزين -185

النهرينهاي حاصلخيز بينخصوص در زميندر دورة ساسانيان، كشاورزي، به

 (آسورستان/سواد)، خوزستان و سيستان توسعة زيادي پيدا كرد.

  )120تا118هاي)، ايران در عصر باستان، صفحه1خ ((تاري  

 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة -186

كتاب تاريخ بيهقي اثر ابوالفضـل بيهقـي در تـاريخ غزنويـان، از مشـهورترين 

  اي است.هاي سلسلهتاريخ

  )6شناسي، صفحة)، تاريخ2(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة -187

عنـوان جريـان وكالـت از زمان امام صادق (ع)، حركتي در جامعة اسلامي با

  آغاز شد و در دوران امامان بعدي به اوج خود رسيد.

  )74)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة -188

زيست و مورد حمايت دربـار رودكي، پدر شعر فارسي، در زمان سامانيان مي

  ساماني بود.

  )95لام تا پايان صفويه، صفحة)، ايران از ورود اس2(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة -189

ها، به دلايل مختلفي همچون گرايش اشرافيت نظـامي در اوايل دوران مغول

توجهي حاكمان مغولي به قوانين اسلاميطلبي، بينظمي و زيادهمغول به بي

اي ايراني، نظام مالياتي به هم ريخت و انواع و اقسامهو بيگانگي آنان با سنت

  رسد، رواج يافت.ها مورد ميها به دهها كه شمار آنماليات

  )124)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة -190

برداري از دانش نظامي و فني اروپاييـان و نيـز زة بهرهشاه عباس اول به انگي

اي با كشورهايبه منظور توسعة تجارت خارجي، كوشيد تا مناسبات دوستانه

  اروپايي برقرار كند.

  )146)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  

 ------------------------------------------  

  
  

 )زهرا داميار(    »4«گزينة -191

كند كـه دانـش مـا از محـيط اطلاعات مربوط به كرة زمين، به ما كمك مي

اين شـناخت محـيط در جهـت بهبـود  .ها افزايش يابدپيرامون و ساير مكان

  كيفيت زندگي انسان نقش دارد.

كه بـه دانان اعتقاد دارند كه جغرافيا آن قسمت از دانش بشري استجغرافي

هـا در هاي طبيعي و انسـاني و روابـط بـين آنكند با ويژگيانسان كمك مي

  هت بهبود زندگي خويش استفاده كند. ها در جمحيط آشنا شود و از آن

  )2، جغرافيا چيست؟، صفحةايران ي(جغرافيا  

 ------------------------------------------  

 )1400(كنكور خارج از كشور  »4«گزينة -192

طور جريـان آب حاصـل از ها و همينها، افزايش وزن دامنهيب زياد دامنهش

 بارندگي همگي از دلايل ناپايداري دامنة شمالي البرز هستند.

 )24(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة  

 )95)، مخاطرات طبيعي، صفحة3(جغرافيا (  

 جغرافياي پايه
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 )زهرا داميار(  »1«گزينة -193

بياباني كرة زمين قرار گرفته است. عامـل پرفشـار ايران در كمربند خشك و

كند و مـانع ريـزش در اي در تابستان به داخل كشور پيشروي ميحارهجنب

 شود.دورة گرم سال مي

  )37هاي(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

 ------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(   »4«گزينة -194

هـاي خـاص، تفـاوت معيت كرة زمين از لحاظ نسبت جنسي جز در زمانج

چنداني ندارد؛ اما در طول زمان، نسبت سـني در كشـورها دچـار تغييراتـي 

ريزي هر كشـور از شود. متخصصان به دليل اهميت نسبت سني در برنامهمي

  اند. بندي كردههاي مختلفي دستهلحاظ سني، جمعيت را به گروه

  )65و63هاي  ، جغرافياي انساني ايران، صفحهايران(جغرافياي  

 ------------------------------------------  

 )آزاده ميرزايي(   »4«گزينة -195

هـادانان از گذشته سطح زمين را به واحدهاي جغرافيايي كـه در آنجغرافي

هـا را مـورد و وحدت دارند، تقسيم كرده و سپس آنهمگونيها با همپديده

تـر ها به منظور شـناخت بهتـر و آسـانبندياند. اين تقسيمالعه قرار دادهمط

هـا اين مكـان ةتر كردن مطالعات و تحقيقات دربارو علميهاي مختلفمكان

  ها انجام شود.تري براي آنريزي صحيحگيرد تا برنامهصورت مي

  )4 ه)، ناحيه چيست؟، صفح2(جغرافياي (  

------------------------ ------------------  

 )1400(كنكور خارج از كشور  »1«گزينة -196

هاي جاري در مقايسه با عملكرد ساير عوامل مـؤثر در فراينـد فرسـايش، آب

، انباشت مواد حاصل از هـوازدگي »تغيير شكل عوارض سطح زمين«برعلاوه

اي، در برخي نـواحي كوهسـتاني»صورت معلقشده بهحمل مواد تخريب«و

هاي آهكيها قابليت حل شدن در آب را داشته باشند، مانند سنگكه سنگ

هاي جاري با نفوذ به زيـر زمـين از طريـق درزهـا و يا گچي و نظاير آن، آب

غارهـاي «هاي فرسايشي چونها در خود، پديدهها و حل كردن سنگشكاف

هـا آورنـد كـه در اصـطلاح بـه آنپديد مـي» هاي آهكيچشمه«و» طبيعي

 شود. گفته مي» كارستي«اشكال

  )45و44هاي)، نواحي طبيعي، صفحه2( ي(جغرافيا  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة -197
سـبب شـرايط باد، عامل مهم فرسايش در مناطق خشك و بياباني اسـت. بـه

هاي نـرم و فقـر پوشـش وهوايي خشك، وزش بادهاي شديد، وجود خاكآب
شكال كاوشـي فرسـايش، ذرات ها شدت دارد. در اگياهي، فرسايش در بيابان

 كند.هاي ديگر انتقال پيدا مياز يك مكان كنده و به مكان

  )47)، نواحي طبيعي، صفحة2( ي(جغرافيا  
 ------------------------------------------  

 (آزاده ميرزايي)  »2«گزينة -198
ها) نواحي استوايي در نزديكـي سـاحل محصولي (پلانتيشنبيشتر مزارع تك

اند تا بتوان از كشـتي بـراي صـدور محصـولات بـه نـواحي ها واقع شدهدريا
 مختلف جهان استفاده كرد.

  )92)، نواحي انساني، صفحة2( ي(جغرافيا  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة -199
تاگر ارزش صادرات يك كشور بيشتر از واردات آن باشد، موازنة تجاري، مثب

است. از جمله اقداماتي كه كشـورها بـراي كـاهش تـأثيرات منفـي تجـارت 
دهند تا به رونق و توسعة اقتصاديخارجي بر صنايع و اقتصاد خود انجام مي

هاي گمركي و ماليات بر كالاهاي وارداتـي، تشـكيل دست يابند، وضع تعرفه
ردات برخـي كردن وااي، محدود يا ممنوعتجاري منطقههاي اقتصادياتحاديه

 هاي زماني خاص و ايجاد مناطق آزاد تجاري است.كالاها در دوره

  )108)، نواحي انساني، صفحة2( ي(جغرافيا  
 ------------------------------------------  

 )98(خارج از كشور  »2«گزينة -200
عنـوان پايتخـت از عوامل مؤثر در انتخاب يـك مكـان بـه» 2«عبارت گزينة
 شود.كانون سياسي يك كشور محسوب نمياست و ويژگي

  )136و135هاي)، نواحي سياسي، صفحه2( ي(جغرافيا  
----------------------------------------------  

  
 

 )نيما جواهري(  »3«گزينة -201

خواستند از طريقگويند، ميها متكلّمين ميدانشمندان علم كلام، كه به آن
قل و استدلال از معارف ديني دفـاع كننـد. بنـابراين اشـتراك متكلّمـين و ع

  ها يعني استفاده از روش عقلي و استدلالي بود.فيلسوفان در روش كارها آن
هاي خود راها استدلالتوجه!: روش كار متكلمين استدلال و برهان بود و آن

ن بدين معنا نيستكردند. اما ايبندي ميتابع منطق و قواعد استنتاج صورت
هـا همگـي عقلـي و هـا بـراي رد يـا قبـول برخـي گـزاره كه لزوماً دلايل آن

ها از برخي امور نظير حسـن و ها آنتواي استدلالمحاستدلالي بود. بلكه در
  )4كردند. (رد گزينةقبح براي رد يا قبول برخي مقدمات استفاده مي

  )87صفحة،خّرأدوران مت،)2(ة(فلسف  

 دوازدهمفلسفة
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 )نيما جواهري(  »1«گزينة -202

  بررسي موارد:

دهنـده البته آنان كه گفتند خدا يكي از سه (عنصـر تشـكيل«ترجمة آيه:  -
اشاره به توحيد و يگانگي خداوند دارند و اينكه او». خدا) است كافر گرديدند

برتر از هر وجودي است. ملاصدرا در سفر دوم، يعني سفر با حق و در حـق، 
  پردازد.يد و صفات الهي ميبه مباحث مربوط به توح

هـا و پروردگـار پس سپاس از آن خداست پروردگـار آسـمان «ترجمة آيه:  -
». كـار (حكـيم) ناپـذير سـنجيدهشكستزمين پروردگار جهانيان ... و اوست

ملاصدرا بخش سوم كتاب خود (سفر از حق به خلق، همـراه بـا حـق) را بـه 
تصاص داده است.ت و حكمت الهي اخافعال خداوند و ربوبي  

گـاه (بـه يند و آنو او خدايي است كه نخست خلايق را بيافر«ترجمة آيه:  -
گرداند و اين اعاده (مثـل ايجـاد) بـر او بسـيار سـهل و آسـان عالم معاد) باز

اشاره به معاد دارد. ملاصدرا مباحث مربوط به نفس و معاد را در سفر». است
  كند.ميچهارم يعني سفر در خلق و با حق مطرح

  )91 و90هاي هصفح،)، دوران متأخّر2(فلسفة(  

 ------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »2«گزينة -203

آنچه اصيل است چيزي است كـه در خـارج وجـود بالـذات دارد، يعنـي بـه 
شود، بلكه خود در جهـان منشـأ اثـر و سـبب واسطة امري ديگر موجود نمي

ازاي واقعـي شود و حقيقت و واقعيت خارجي مابهديگر ميپيدايش چيزهاي
  اوست.

توجه كنيد اگر چيزي به واسطة وجود موجود شـود اصـيل نيسـت. موجـود 
 ـشدن به واسطة وجود يعني آن شيء خود نمـي تتوانـد در جهـان موجودي

توان آن را موجود دانست كه يك وجود خـارجي آن را بيابد و تنها زماني مي
. مثلاً شاعر به تنهايي در جهان وجود ندارد بلكه بايـد يـك انسـاني دارا باشد

(وجودي) در خارج موجود باشد كه اين وصف بتواند در آن تحقق پيدا كند، 
  يعني به واسطة يك وجود موجود شود.

  )93و92هاي هصفح،)، دوران متأخّر2(فلسفة(  

 ------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«گزينة -204

در خـارج نـدارد. و موجود شـدن تنها مفهوم اعتباري اقتضايي به ترتبّ آثار
آنچه اصيل است چيزي است كـه در خـارج وجـود بالـذات دارد، يعنـي بـه 

شود، بلكه خود در جهـان منشـأ اثـر و سـبب واسطة امري ديگر موجود نمي
ازاي واقعـي مابهشود و حقيقت و واقعيت خارجيپيدايش چيزهاي ديگر مي

  اوست.

  ها:بررسي ساير گزينه

جايگاه هر مفهومي در ذهن است. حـال چـه اصـيل باشـد چـه »: 1«گزينة
  اعتباري.

شود كه ذهـن پـس از مشـاهدة كلي چنين ايجاد ميهر مفهوم»: 2«گزينة
موارد جزئي متعدد به وسيلة قوة انتزاع (تجريد) يـك مفهـوم عـام و كلـي از 

  كند.مياستنباطها آن
توانـد از كند و ميهاي خارجي ميهر مفهومي دلالت به مصداق»: 4«گزينة

شيء خارجي استنباط شود. بحث بر سر اين است كه چه مفهـومي حقيقـت 
  موجود واقع در جهان خارج است.

  )93 و92هاي ه، صفح)، دوران متأخّر2(فلسفة(  

 ------------------------------------------  

 )(نيما جواهري  »3«ةگزين -205

به تبـع تواند در خارج ظهور يابد و يامفهوم اعتباري به تبع مفهوم اصيل مي
توسط ذهن استنباط شود. تنها مفهوم اعتباري اقتضايي به ترتبّ آثـار در آن

خارج ندارد. در حالي كه آنچه اصيل است چيزي است كـه در خـارج وجـود 
شود، بلكه خود در جهانگر موجود نميبالذات دارد، يعني به واسطة امري دي

شود و حقيقت و واقعيت خارجيمنشأ اثر و سبب پيدايش چيزهاي ديگر مي
  ازاي واقعي اوست.مابه

  ها:بررسي ساير گزينه

هـاي هر مفهومي اعم از وجود نيز توسـط قـوة تجريـد از شـيء »: 1«گزينة
  شود.خارجي استنباط مي

م اعتباري ندارد و دربـارة مفهـوم وبه مفهاين ويژگي اختصاصي»: 2«گزينة
  اصيل هم صادق است.

ت به معناي ساختگي و ذهني بودن نيسـت. بلكـه بـدين اعتباري»: 4«گزينة
معناست كه مفهوم اصيل موجود بالـذات اسـت. يعنـي مفهـوم اعتبـاري بـه 

شود و در ذهنيا به واسطة آن ادراك مييابدتحقق ميواسطة مفهوم اصيل
  آيد.مي

  )93و92هايصفحه،)، دوران متأخّر2(فلسفة(  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »2«گزينة -206

ت كـاملاً يـك امـر  اصالت وجود از نظر ملاصدرا بدين معنا نيست كـه ماهيـ
باشـد. آنچـه در تفسـير ندر خارجاز آنذهني و ساختگي باشد و هيچ اثري

عناست كه وجودمست بدانيم اين است كه اصالت وجود بديناين نظر مهم ا
يابـد. در ايـن موجود بالذات است و ماهيت به تبع آن (بالعرض) تحقـق مـي 

تعبير ماهيت بايد هر مفهومي غير از وجود باشد. زيرا وجـود اصـيل اسـت و 
تمامي مفاهيم ديگر شيء به واسطة وجـود و بـه تبـع آن در خـارج موجـود 

  شوند.مي
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  ها:رسي ساير گزينهبر

اگر مقصود و تعريف از ماهيت چنين باشد ماهيت امـري كـاملاً »: 1«گزينة
ذهني خواهد بود، كه همانطور كه ذكر كرديم با تفسير درست اصالت وجـود 
صدرايي كاملاً سازگار نيست. دقت كنيد براي مثال اگر تعريفمان از ماهيـت 

دهـيم انسـان! جـواب مـي پرسـد آن چيسـت؟ و چنين باشد. وقتي يكي مي
نفسه در خارجدانيم كه انسان فيدر اينجا ماهيت است. اما همه مي» انسان«

بلكه در خارج علي و حسن و حسين و ؛نداريم و اين يك مفهوم ذهني است
  ... داريم.

د ودر اين تعبير ماهيت هر چيزي اسـت كـه از موجـو »: 4و 3«هايگزينه
تر امـوري هسـتند كـه . به اصطلاح فلسفيدشيء خارجي قابل انفكاك نباش

كنند كه هست. اگر تعريف از ماهيت را چنين در نظرشيء را بدل به آني مي
بگيريم، اين تعبير شامل خود وجود هم خواهد شد. بنابراين اصلاً در چنـين 

  .خواهد بودمعنيگفتن از اصالت وجود يا ماهيت بيتعبيري از ماهيت، سخن

  )93و92هايوران متأخّر، صفحه)، د2(فلسفة (  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »2«گزينة -207

ت  توجه كنيد كه اصالت وجود از نظر ملاصدرا بدين معنـا نيسـت كـه ماهيـ
باشـد. ندر خـارج از آنكاملاً يك امر ذهني و ساختگي باشد و هـيچ اثـري 

بدانيم اين است كه اصـالت وجـود بـدين آنچه در تفسير اين نظر مهم است
عناست كه وجود موجود بالذات است و ماهيت به تبع آن (بالعرض) تحقـق م

  يابد. مي
  ها: بررسي ساير گزينه

اينگونه نيست كه ماهيت كاملاً ذهنـي و سـاختگي باشـد، بلكـه »: 1«گزينة
  وجود بالعرض دارد.

موجـود نيسـت. بلكـه چـون در اين تفسير نيز ماهيت در خارج»: 3«گزينة
وجود داراي شدت و ضعف و درجات است، ماهيت صرفاً تصوري است كـه از 

آيـد. پـس كـاملاً ذهنـي ها به ذهـن مـي ميزان اين وجودها و حد و مرز آن
  شود.مي

درست است كه گفتيم اصالت وجود بدين معني است كه وجـود »: 4«گزينة
ت ماهيتيابد؛ اما اين تبعيقق ميموجود بالذات است و ماهيت به تبع آن تح

از وجود مانند تبعيت يك موجود از موجود ديگر نيست. بلكه ماننـد تبعيـت 
سايه از صاحب سايه است. وگرنه در جهان يك حقيقت داريم و آن هم صرفاً 

ايوجود است. اگر ماهيت را موجود جداي از وجود بدانيم (حـال هـر رابطـه 
  رود.ال ميؤصالت وجود زير سها برقرار باشد)، ابين آن

  )93 و92هاي، صفحه)، دوران متأخّر2(فلسفة(  

 (نيما جواهري)  »2«گزينة -208

گويد هستي يك حقيقـت وحدت مربوط به حقيقت وجود است. ملاصدرا مي
كنـيم، باشد و آنچه از كثرت در جهـان مشـاهده مـي و يك واحد حقيقي مي

لكه معنـاي ديگـري دارد. پـس دليل بر وجودهاي مختلف و متكثر نيست، ب
شناسـي در فلسـفة ملاصـدرا قاعدة وحدت حقيقت وجود بـه جنبـة هسـتي 

  شود.گردد و دارد دربارة جهان خارج و حقيقت وجود بيان ميبرمي
اشتراك مربوط به مفهوم وجود است. وجود مفهوم يكسان و مشتركي اسـت 

شناسيث معرفتشود. پس اين مورد به بحكه از همة موجودات استنباط مي
  و شناخت انسان مربوط است.

  )95 و94هايصفحه،)، دوران متأخّر2((فلسفة  

 ------------------------------------------  

 (نيما جواهري)  »3«گزينة -209

» وحدت حقيقت وجـود«ايي با اصلوحدت موجودات جهان در فلسفة صدر
اصـل اشـتراك مفهـوم  ،شود. ملاصدرا براي رسيدن به ايـن اصـل ين ميتبي

داشـتن و وجود را با اصل اصالت وجود تلفيق كرد و گفت: حال كـه واقعيـت 
اصالت با وجود است، نه با ماهيت، و وجود هم امـر مشـترك و واحـد ميـان 
همة اشياست، پس حقيقت، يكي بيش نيست و جايي براي تكثـر واقعـي در 

  عالم وجود ندارد.
  ها: بررسي ساير گزينه

  بيانگر اشتراك مفهوم وجود است.»:1«گزينة
  بيانگر اصالت وجود است.»: 2«گزينة
  داشتن وجود است.بيانگر مراتب»: 4«گزينة
فرق دارد. يك فرد» وحدت حقيقت وجود«با» اشتراك مفهوم وجود«توجه: 
كنـد پذيرد. اين اصل بيان مـيماهيتي هم اشتراك مفهوم وجود را مياصالت

هـا شود و ميان آنه از همة موجودات استنباط ميكه وجود مفهومي است ك
مشترك است. تركيب اين اصل با اصالت وجود اسـت كـه باعـث پديدآمـدن 

گردد، كه يعني ما چند نـوع موجـود نـداريم، اصل وحدت حقيقت وجود مي
  بلكه يك نوع وجود در جهان هست.
  )95و94هايصفحه،)، دوران متأخّر2(فلسفة (  

------------- -----------------------------  

 )نيما جواهري(  »1«گزينة -210

نور در فلسفة سهروردي كاملاً مترادف با وجود نيست. از نظر سهروردي عالم
آفرينش متشكل از مراتب نور و ظلمـت اسـت. موجـودات جهـان بـه نـور و 

شوند. بنابراين اگر نور همان وجود باشد، ذات هر واقعيتـي ظلمت تقسيم مي
بود. در حالي كه برخي موجودات (اجسام و اشياء مـادي) از نظـر نور ميبايد

اي از نور ندارند. بهتر است نور را در فلسـفة سهروردي ظلمت هستند و بهره
  سهروردي معادل حيات دانست. 
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داند و از نظر او تاريكي همان نبود نوراما ملاصدرا نور را مترادف با وجود مي
طور دقيق در فلسفة هودن وجود است. در حالي كه باست، زيرا عدم همان نب

سهروردي چنين نيست. از نظر ملاصدرا نور قوي نور است، نور ضـعيف هـم 
باشد قوي است و نور ضعيف همنور است. نور قوي از همان جهت كه نور مي

باشد. چنين نيست كه نور قوي با چيزاز همان جهت كه نور است ضعيف مي
تركيب شده باشد و قوي شده باشد و يا اينكه نور ضـعيف ديگري غير از نور

شده و ضـعيف شـده باشـد، زيـرا اصـولاً با چيز ديگري، مثلاً تاريكي تركيب
  تاريكي چيزي نيست، همان نبودنِ نور است.
  )95صفحة،)، دوران متأخّر2(فلسفة(  

 ------------------------------------------  

  
  

 )حسن صدري(  »3«گزينة -211

شود، فطـرت اول تفكر فلسفي مي ةكسي كه وارد فطرت ثاني يا همان مرحل
توان به امور عـادي زنـدگي نينديشـيد و نميكند (زيرا اساساًنمي »ترك«را

كند، يعني در آن باقيمي »عبور«شدني نيست)، بلكه از آناين مرحله ترك
  انديشد. يماند و فراتر از آن منمي

  )5ةصفح،چيستي فلسفه ،فلسفة يازدهم(  
 ------------------------------------------  

 )الهه فاضلي(  »2«گزينة -212

از دلايلـي هسـتند كـه  »4«و» 3«،»1«دلايل موجود در گزينه هاي ةهم
شوند فلسفه پايه و اساس ساير علـوم باشـد امـا مشـخص نبـودن موجب مي

اي بودن آن،ها است و دليلي بر پايهساير دانشمشابه بازمان و مكان فلسفه
  .شودمحسوب نمي

  )9 ةصفح،فلسفهچيستي(فلسفة يازدهم،  
 ------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »3«گزينة -213

از آنجايي كه مسائل فلسفي به اصل و اساس جهان و انسان مربوط هسـتند، 
س يا آزمايش بهره برد. پس روش فلسفه تابع موضوع خـاص توان از حوانمي

  اي آن است.و ريشه
  ها:بررسي ساير گزينه

پردازد و كـل هسـتي راشناسي به وجود بما هو وجود مي: هستي»1«گزينة
  كند، نه به وجودها و موجودات خاص.بررسي مي

كـه: مسائل فلسفي، از جهت روش، مانند مسائل رياضي هسـتند»2«گزينة
كند و فقط با عمليات فكريها كمك نمياستفادة از حواس و ابزار به حلّ آن

  ها دست يافت.و استدلالي بايد به جواب مسئله
نيازي فلسفه به ابزار، ابزار علمي مانند ميكروسكوپ: مقصود از بي»4«گزينة

هاي شناخت. عقل كه ابزار فلسـفهو تلسكوپ است نه ابزار به معناي عام راه
  هاي شناخت است.است هم خودش يكي از راه

  )10و 9هاي هصفح،چيستي فلسفه(فلسفة يازدهم،  

 )(نيما جواهري  »2«گزينة -214

شناسـي ذيـلهرچند در كتاب درسي نوشته شده است كه موضـوع معرفـت 

هـا توجـه شناسي برقرار است اما براي تطبيق دو دانش به موضوع آنهستي

كنـيم. ايـن دو ها را با هم قياس ميهاي آنرسشكنيم، بلكه مسائل و پنمي

ــد. معرفــت ــا يكــديگر تبــاين دارن شناســي نيســت،شناســي هســتيعلــم ب

شناسـي فلسـفي شناسي نيست. مثلاً موضوع انسانشناسي هم معرفتهستي

هاي بدن. انسان است. موضوع علم پزشكي هم اعضاي بدن انسان و مكانيسم

  شناسي فلسفي است؟ساناز اناين يعني علم پزشكي جزئي

لزومـاً بـه امـرتوانند در موضوع اشتراك داشته باشند اما ايننكته: علوم مي

  ها نيست.معناي اشتراك در مسائل و مباحث آن

  )13صفحة،هاي فلسفهريشه و شاخه ،فلسفة يازدهم(  

 ------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »4«گزينة -215

شـودشود، اما اين امر باعث نميخت حسي گاهي دچار خطا ميهرچند شنا

كنـيمكه درك مـيكه ما به طور كامل آن را كنار بگذاريم، زيرا حتي همين

حواس ما دچار خطا شده است، توسط تكرار مشاهدات حسي خود و داخـل 

كردن مشاهدات حسي ديگـران و اسـتفاده از ديگـر حـواس رخ داده اسـت. 

رك خطا بـودن خطاهـاي حسـي هـم از خـود حـس كمـك بنابراين براي د

توان حس را به طور كامل غيرقابل اعتمـاد دانسـت گيريم. در نتيجه نميمي

  (هر چند به طور تام نيز مورد اعتماد نيست).

  )52و51هايصفحه،ابزارهاي شناخت،فلسفة يازدهم(  

 ------------------------------------------  

 )صدريحسن(  »2«گزينة -216

است كه با آن »توسط عقل«هر چند شناخت تجربي يكي از اقسام شناخت

بـه طـور »عقلـي«شويم، امـا شـناخت به درك قوانين كلي طبيعت نائل مي

با تفكـر و هاي تجربي و صرفاًخاص شناختي است كه بدون استفاده از يافته

. بسياري ازگذاري كندهايي را پايهچينش استدلال به حقايقي برسد و دانش

  گيرند. هاي رياضي و خود فلسفه نيز تحت اين شناخت قرار ميدانسته

  )54تا52هايصفحه،ابزارهاي شناخت،فلسفة يازدهم(  

 يازدهمفلسفة
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 )(نيما جواهري  »1«گزينة -217

گويند همة موجودات و ازاي از فيلسوفان هستند كه ميها دستهماترياليست
ت دار جمله انسان فقط يك بنـد كـه همـان عـد و يـك سـاحمـادي و عـد ب

  جسماني است. 

تـر، مقصود داروين از تحول تدريجي انـواع ايـن بـود كـه حيوانـات پيچيـده 
اند. خود اين نظريه، كه فقط به عنـوان تر پيدا شدهتدريج از حيوانات ساده به

چگـونگي پيـدايش  ةهاي متنـوع دربـار يك نظريه در ميان تعدادي از نظريه
شود، به معناي انكار روح غيرمـادي در انسـان ه ميموجودات طبيعي شناخت

نيست؛ زيرا حتي اگر اين نظريه به صورت يك حقيقـت علمـي هـم درآيـد، 
بيانگر آن است كـه انسـان كـه يـك حيـوان متفكـر و مختـار و داراي صرفاً

حيوانـات قبلـي اسـت. ايـن نظـر هـم هاي خاص است، نتيجة تكاملويژگي
كننـدگان روح سازگار باشد و هم با ديدگاه اثبـاتتواند با ديدگاه منكرانمي

  روح.
  )74صفحة،)1چيستي انسان (،فلسفة يازدهم(  

 ------------------------------------------  

 )حسن صدري(  »2«گزينة -218

  ها:بررسي گزينه

  سينا.ديدگاه خاص ابن»: 1«گزينة

را همگي اعتقادفيلسوفان مسلمان. زي ةديدگاه مشترك ميان هم»: 2«گزينة
تواند به كمال برسد و اين رسيدن كمال تنهـا بـه صـورت دارند كه نفس مي

 بالقوه در ابتداي تولد انسان موجود است.

 ديدگاه خاص ملاصدرا.»: 3«گزينة

 ديدگاه خاص سهروردي.»: 4«گزينة

  )82تا78هاي هصفح،)2چيستي انسان (،فلسفة يازدهم(  

----------------------- -------------------  

 )(نيما جواهري  »1«گزينة -219

تنها موجودي كه به طور خاص داراي عقل و خرد است،«گويد: افلاطون مي
نفس است و اين نفس چيزي نامرئي است. نفس، جزء عقلاني انسـان اسـت 

فاني و جاويد است. ارسطو هم نظـر كند و غيركه او را از حيوانات متمايز مي
ون را پذيرفت كه قوة نطق و قابليت حيات مربوط به نفـس استاد خود افلاط

  »است، نه بدن.

سهروردي در فلسفة خود با استفاده از حقيقت نور به بياني شـبيه بـه آنچـه 
شود. نفوسي كه متعلقّ به عالم بـالا هسـتند و وصـف افلاطون گفته نائل مي

  يابد.ها ارتباط ميحيات و زندگي و ادراك و شناخت به آن
  )80و72هاي هصفح،تركيبي،فلسفة يازدهم(  

 )حسن صدري(  »3«گزينة -220

  ها:بررسي ساير گزينه

از نظر افلاطون معيار اخلاق ثابت است و بـا گـذر زمـان تغييـر »: 1«گزينة

  كند.نمي

بايد دچار افراط و تفريط نشود تااز نظر ارسطو عقل خود ابتدائاً»: 2«گزينة

 وايي كند.بتواند بر ساير قوا فرمانر

عمل اخلاقي از نظر كانت خير في نفسـه اسـت و بـراي غـايتي »: 3«گزينة

به خـاطر اطاعـت از وظيفـه انجـام شود، بلكه صرفاًبيرون از خود انجام نمي

 شود.مي

ها معتقدند انسان در شرايط قرار گرفتن در اجتماع،ماترياليست»: 4«گزينة

 زند.دست به ابداع قوانين اخلاقي مي

  )89تا86هاي هصفح،گراانسان موجود اخلاق،ة يازدهمفلسف(  

 ------------------------------------------  

  
 

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة -221

توان بـه صـورت مسـتقيم مشـاهده و يـا بـا كمـك برخي موضوعات را نمي

نند ميـزان مصـرف مـواد شده مطالعه كرد؛ (ماهاي از پيش تعييننامهپرسش

) در چنـين حـالتي از روش و جوانان ايرانيمخدر نوظهور در ميان نوجوانان

  .كنندمصاحبه استفاده مي

  )28و27هايشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحهشناسي، روان(روان  

 ------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)  »3«گزينة -222

يابـد، در نتيجـه، در يـك لحظـه يش مـيادر دورة نوجواني افـزسرعت تفكر

  .شودها نگه داشته مياطلاعات بيشتري در حافظة آن

  )56و55هاي هصفح ،شناسي رشدروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 )سوفيا فرخي(  »2«گزينة -223

ط متنوع و جذابي داشته باشد،موضوع مورد توجه اگر به لحاظ معنايي، شراي

  برد.عادت را از بين مي

  )76صفحة،احساس، توجه، ادراكشناسي،(روان  

 شناسيروان
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 )مهسا عفتي(  »3«گزينة -224

كـارگيري يـك حل جايگزين تنها زماني كاربرد دارد كه فرد با بـهانتخاب راه

  . هاي جايگزين فكر كندحل راهكند و بايد بهخود را حل ةحل نتواند مسئل راه

  )120و119هاي ه) حل مسئله، صفح1شناسي، تفكر ((روان  

 ------------------------------------------  

 )كوثر دستوراني(  »4«گزينة -225

←»: 1«گزينة   كند.معلم از جداول استفاده ميساماندهي مطالب

← ةمطالع»: 2«گزينة معلم از پاورپوينت، پادكسـت و تـدريس چندحسي

  برد.گفتاري بهره مي

←»: 3«گزينة   پرسد.معلم ابتداي هر جلسه حتماً درس را ميآزمون مكرر

  )109تا106هاي هصفح،حافظه و علل فراموشيشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة -226

ها مواجه هستيم، عمـدتاً از نـوع خـوب در علوم انساني با آنهايي كهمسئله

  .گونه نيستهاي علوم ديگر ايننشده هستند؛ در حالي كه مسئلهتعريف

شناسي بوده و از مسائلسه گزينة ديگر بيشتر مرتبط با علم پزشكي و عصب

  شوند.خوب تعريف شده محسوب مي

  )119تا117هايصفحه،) حل مسئله1تفكر ( ،شناسي(روان  

 ------------------------------------------  

 )نژادفرهاد علي(  »3«گزينة -227

هــا در يــك مقولــهيا را براســاس شــباهت آنمــا معمــولاً تمايــل داريــم اشـــ

هاي مشكي در يك گروه  دايرهمانند شكل صورت سؤال كه .بندي كنيمطبقه

  شود.ميادراكرنگ به صورت مجزاسفيد ةدايروشوندادراك مي

  )85تا83هاي، صفحهاحساس، توجه، ادراكشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 )كوثر دستوراني(  »2«گزينة -228

  .زا و خطرناك هستندآسيب ،ها به غير از سبك منطقيالف) تمام سبك

خودهيجاناتكه افراد قادر به كنترلب) در سبك احساسي و تكانشي است

  نيستند.

  گردد.گيري باعث بروز تعارض رواني ميج) ناتواني در تصميم

  )151و147تا142هاي هصفح،گيري) تصميم2تفكر (شناسي،(روان  

 )كوثر دستوراني(  »3«گزينة -229

دروتغييرات هورموني ةپشيماني بلافاصله، حاصل رفتارهاي تكانشي و نتيج

  .جاي داردهيجاني ةحوز

  فراحافظه است. يتوانايدر مورد تفكرمنظور از تفكرنكته: 

  )57تا42،53هاي، صفحهشناسي رشدروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 )نژادفرهاد علي(  »2«گزينة -230

ناد خـوبي اسناد يزدان از نوع دروني پايـدار غيرقابـل كنتـرل اسـت كـه اس ـ

  .شودباشد و در نتيجه، باعث يأس و نااميدي او مينمي

براي موفقيت در هر كاري فرد بايد بـه عـواملي توجـه كنـد كـه در كنتـرل 

نسـبت و ناپايـدار خودش باشد و پيروزي يا شكست خود را به عوامل دروني

  دهد.

  )176تا174هاي هصفح،نگيزه و نگرشاشناسي،(روان  

----------- -------------------------------  

  

  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة -231

هاي مورد نظر خود تعريف دقيقي ارائه دهنـد، دانشمندان بايد بتوانند از واژه

ي نشـان ها را اندازهطوري كه بتوانند آنبه گيري كنند و يـا بـه صـورت كمـ

عمليـاتي ها را داشته باشد، تعريـفبه تعريفي از متغير كه اين ويژگي ؛دهند

 .گويندمي

  )19و18هايشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحهشناسي، روان(روان  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة -232

شـناختي منجـر در تبيين، به بررسي علل و عواملي كه به يـك پديـدة روان

كنـيم. ي يك پديده را بررسي مـيپردازيم. به عبارت ديگر چرايشوند، ميمي

پخـش «هاي شـلوغ، علت كمك نكردن افراد در مكان» 3«در عبارت گزينة

 دانسته شده است.» مسئوليت

  ها:تشريح ساير گزينه

  بينيپيش»: 1«گزينة

  توصيف»: 2«گزينة

  توصيف»: 4«گزينة

  )14صفحة،شناسي: تعريف و روش مورد مطالعهروانشناسي،(روان  

 »آشنا«هايسؤال- شناسيوانر
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 (كتاب آبي)  »4«ةگزين -233

دهـد،ها رخ مـيهاي افراد و تغييراتي كه در طول دورة زندگي در آنويژگي

تواند معلول عوامل زيستي (وراثتي) و يا محيطي باشـد؛ عوامـل زيسـتي، مي

ايجادكنندة صفاتي هستند كه از قبل در فرد نهفته اسـت (ابيـات ب و ج) و 

 (بيت الف).عوامل محيطي، در بيرون از فرد وجود دارند

  )39صفحة،رشدشناسيروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة -234

كنـدشناسـي اسـت كـه تـلاش مـياي از علم روانشناسي رشد، شاخهروان

تغييراتي را كه در طول زندگي، از زمان تشـكيل نطفـه تـا زمـان مـرگ، در 

 د مطالعه كند.دهرخ مي» آدمي«

  )37، صفحةشناسي رشدروانشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة -235

شـناختيميزان انگيختگي ذهني، تحـت تـأثير عوامـل فيزيولـوژيكي و روان

كه شـب قبـل بـه مهمـاني رفتـه و كـم خوابيـده و است. مهسا به دليل اين

 ورده است، تمركز كافي را سر كلاس ندارد. صبحانه نيز نخ

 نكته: موضوع يكنواختي تدريس براي هر دو يكسان است.

  )77صفحة،احساس، توجه، ادراكشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة -236

بـرايكننـدة توانـايي فـرد گوش به زنگي، كاركرد دوم توجه است كـه بيـان

باشد. در تكليـف صـورت يافتن محرك هدف در يك دورة زماني طولاني مي

سؤال، شـخص بايـد تعـداد دفعـات اتفـاق افتـادن محـرك هـدف (سـبقت 

 موتورسوار) را در چند ساعت فيلم مسابقات گزارش دهد.

  )78صفحة،احساس، توجه، ادراكشناسي،(روان  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة -237

 مدت و بلندمدت با توجه به مراحل حافظه:وتاهمقايسة حافظة حسي، ك

  مراحل حافظه
  
  
  
  
 انواع حافظه

نوع رمزگرداني
 

ش
ش اندوز

ظرفيت يا گنجاي
 

زمان بازيابي
 

 ثانيهحدود نيم نامحدود حسي حسي

 مدتكوتاه
حسي (همراه

 با توجه)
±7  چند دقيقه ماده2

 نامحدود عمدتاً معنايي بلندمدت
از چند دقيقه
 تا آخر عمر

  

  )97صفحة،حافظه و علل فراموشيشناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة -238

دهد كه هدف روشن نباشد. درگير بودن،درك ناقص از مسئله زماني رخ مي

براي انتخابدهد و نيز جديتداشتن آگاهي كامل از آنچه كه فرد انجام مي

 دليل تحت كنترل بودن فرايند و جريان حل مسئله است.حل بهتر، به راه

  )116صفحة،) حل مسئله1تفكر (شناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة -239

بررسي حقوق هر يك از مشاغل مديريتي به مرحلة سوم يعني بيـان ويژگـي 

يت و انتخاب شغل كارمندي به مرحلة پـنجم يعنـي اجـراي بهتـرين هر اولو

  گيري اشاره دارد.اولويت در مراحل تصميم

  )148ةصفح،گيريتصميم) 2تفكر (شناسي،(روان  

 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة -240

كه به آن ناهمـاهنگييكي از عوامل بروز رفتار، ناهماهنگي رفتار و باور است

هاي مختلف مانند انكار ارتباط رفتار و باورگويند و فرد به روششناختي مي

اهميت جلوه دادن رفتار، تغيير رفتار و تغييـر نگـرش درصـدد مورد نظر، بي

 آيد.برطرف كردن اين حالت ناخوشايند برمي

  )170و169هاي هصفح،انگيزه و نگرششناسي،(روان  


